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در کشوری که بحران ها پیوسته  و سیاست ها بیشتر 
واکنشی اند تا راهبردی، شاید عجیب نباشد که زنگ 
خطر بزرگ ترین بحران آینده ایــران یعنی کاهش 
شدید نرخ زاد و ولد یا شنیده نمی شود، یا عمدا نادیده 
گرفته می شــود. روندی که از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد 
امروز به مرحله ای رسیده که برخی جمعیت شناسان 
آن را »نقطه غیرقابل بازگشت« توصیف می کنند. اگر 
در دهه ۶۰ نرخ باروری به بالای ۶ فرزند می رســید، 
امروز همین شاخص به ۱.۴۸ کاهش یافته، سطحی 
که پایی ن تر از نرخ جایگزینی نسل یعنی ۲.۱ است 
و در صورت تداوم، به معنای پیرشــدگی ســریع و 
فروپاشی تدریجی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
خواهد بود. بهار ۱۴۰۴، آمار تولدها به ۲۱۴ هزار نفر 
رســید که این میزان ده درصد کمتر از سال قبل و 
فراتر از یک هشدار جمعیتی صرف است. این داده ها 
تصویری از آینده ای است که با کاهش نیروهای مولد، 
فشــارهای روزافزون بر نظام های بازنشستگی، افت 
سرمایه انســانی و کاهش تقاضای اقتصادی درون زا 
همراه خواهد شد. با این همه، پاسخ حاکمیت به این 
بحران، نه یک اصلاح ساختاری در اقتصاد، نه بهبود 
شرایط معیشتی، بلکه تصویب قوانینی بود که گویی 
در خلأ نوشته شــده اند. قانون »حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« نمونه بارز چنین رویکردی اســت. 
قانونی پرطمطراق، امــا بی اثر. از ایــن قانون که در 
سال ۱۴۰۰ تصویب شد و با میلیاردها تومان تبلیغ 
و بودجه همراه بود، در عمل چیزی جز مجموعه ای 

از وعده های شعاری و بی پشتوانه باقی نمانده است.

   وعده های پوچ و نااطمینانی از آینده
نویســندگان این قانون، احتمالا بــه جای تحلیل 
داده های اقتصادی، به سراغ آرمان ها رفته اند. به جای 
شناخت موانع واقعی مانند بحران مسکن، تورم مزمن، 
ناامنی شــغلی و ناامیدی فزاینده از آینده، تصمیم 
گرفتند به مردم وعده زمین و امتیاز استخدامی بدهند. 
اما کدام زوجی حاضر اســت تنها با وعده یک قطعه 
زمین که معلوم نیست کجا و کی تحویل داده شود، 
تصمیم به آوردن فرزندی بگیرد که باید حداقل بیست 

سال برای او آینده ای بسازد؟
مسئله اینجاست که در ایران امروز، فرزندآوری دیگر 
یک انتخاب آزادانه نیست، بلکه بیشتر نوعی »ریسک 
اقتصادی« است. زوجی که درگیر اجاره سنگین، کار 
موقت و بیمه ناکارآمد اســت، نمی تواند مسئولیت 
آوردن یک انســان دیگر به این دنیا را بپذیرد. هزینه 
پوشک، شیر خشک، آموزش و حتی درمان های اولیه، 
از توان بسیاری از خانواده ها خارج شده است. در چنین 
شرایطی، حتی بندهایی از قانون مانند رایگان شدن 

زایمان طبیعی یا افزایش مرخصی زایمان و پدرانه نیز 
به دلیل عدم اجرا، تبعیض یا ناکارآمدی نهادی بیشتر 
به تمسخر جمعی شبیه شده اند تا سیاست اجتماعی 
موثر. وقتی زوجی نگران آینده شغلی، مسکن و حتی 
معاش خویش است، چگونه می توان از او انتظار داشت 
که تنها با مشــوق های مقطعی یا تسهیلات بانکی با 

سود بالا، تصمیم به تولد فرزند بگیرد؟
فراتر از مشکلات مالی مسئله اساسی تر اما در بحران 
امید نهفته است. امروز بسیاری از جوانان تحصیل کرده  
که زمانی بزرگ ترین ســرمایه انســانی این کشور 
محســوب می شــدند درگیر مهاجــرت، بیکاری و 
بی اعتمادی به آینده هستند. برای این نسل، آوردن 
فرزند بیش از آنکه آغاز یک چرخه زندگی باشــد به 

معنای افزودن به بار بحران است.

   کشور پیر می شود
تصویر آینده روشن نیســت. اگر این روند ادامه یابد، 
ایران در دهه های پیش رو با جمعیتی روبه رو خواهد 
شد که نزدیک به یک سوم آن سالمند است. پدیده ای 
که هزینه هــای درمانی، مراقبتی و بازنشســتگی را 
به شدت افزایش خواهد داد. در مقابل، جمعیت جوان 
کاهش می یابد، ظرفیت های نوآوری و رشد اقتصادی 
محدود می شــود و رقابت پذیری کشور در بازارهای 

جهانی کاهش خواهد یافت.
افزون بر این، کاهش تقاضای مصرف داخلی، موجب 
رکود مضاعف در اقتصاد می شود. اقتصادی که همین 
امروز هم با بحران های متعدد و ســاختاری مواجه 
است. نیروی کار کمتر، رشد کندتر و فشار سنگین بر 
نظام های بیمه ای، سناریویی محتمل برای آینده ای 
است که شــاید تنها دو دهه با ما فاصله داشته باشد. 
بنابراین اگر سیاســت گذاران همچنان بخواهند با 
نگاه شــعاری و آرمان گرایانه به مسئله جمعیت نگاه 
کنند، باید آماده پیامدهایی باشند که نه با بودجه های 
تبلیغاتی و نه با قانون های نمایشی قابل حل نیستند. 
راه حل، همان اســت که بارها گفته شده ولی جدی 
گرفته نشده است. اصلاح عمیق ساختار اقتصادی، 
ایجاد امنیت اجتماعی و شغلی و بازگرداندن امید به 
آینده. فرزندآوری در شرایطی ممکن است که مردم 
برای فردا، امید داشته باشند و افق های تازه ببینند، نه 

اینکه دائم در ابهام و تنگنا باشند.
اگر امروز دولــت برای پیری جمعیــت ایران کاری 
نکند، فردا دیگر کاری از دست هیچ دولتی برنخواهد 
آمد. جمعیت، نه فقط یک عدد کــه بنیان پایداری 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری است. ایران 
اگر  دیر بجنبد در آستانه  از دســت دادن این بنیان 

ایستاده است.
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   گزارش

دو روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد را به مجلس خواندند، 
برای پاره ای توضیحات. اینکه حضور وزیر در مجلس برای 
بررسی کارنامه یکساله اش در گستره فرهنگ و هنر، خبر 
مهم تری است یا حضور اتباع غیرمجاز در بطن جامعه که 
حدود دو دهه، بر فرهنگ محلات این شــهر و کشور اثر 
گذاشته اند؛ بی تردید انتخاب ما دومی بود که در نسخه روز 
چهارشنبه همین رسانه بازتاب داده شد. چرایی  این مهم، 
تفاوت در درک مفهوم فرهنگ در سطح حکومت و میان 
جامعه است. همان طور که فرهنگ دستوری، ساخته و 
تزریق و اجرایی نمی شــود، با این اشکالاتی که مجلس 

به وزیر وارد کرد نیز وزیر، وزیر فرهنگ و هنر نمی شود.

   دغدغه های فرهنگی مجلس
اما چرا خبر حضور سیدعباس صالحی در مجلس یک 
روز بعد برایمان مهم شــد؟ تنها بــرای بازنگری دوباره 
فاصله فاحش و معنادار مفهوم فرهنگ؛ چه از نظر جناب 
وزیر و چه از منظر مجلســیون دغدغه مند فرهنگ بود. 
فتح الله توســلی نماینده ای بود که پشــت تریبون قرار 
گرفت و انگشت اتهام سوی وزیر گرفت. دغدغه هایی که 
از بهانه های کم کاری وزیــر، از عکس معاون فرهنگی با 
رئیس دفتر فرح و بازداشت خواهر و برادر او در جریانات 
سال های اخیر،  آغاز می شــود و به سرپیچی خود وزیر 
از دستور شــورای تامین و برگزاری فستیوال »کوچه« 
می رســد، تا این گناهان بزرگ نابخشودنی توسط وزیر 

پاسخ داده شود.

   دغدغه های بالادستی فرهنگ
پاســخگویی از وزیری خواسته شــده بود که تا همین 
چند صباح پیش هیچ جا زبان به اعتراض و حتی گلایه 
از نابودی فرهنگ نگشــوده و حالا باید پاسخ ۳ میلیارد 
هزینه دفتر معاونتش را بدهد؟! حالا باید پاســخ بدهد 
نگران فرهنگ هست یا نه؟! این را نمایندگان مجلس از او 
انتظار داشتند. ۳5 نفر از نمایندگان کمیسیون فرهنگی 
مجلس، با امضای نامه ای خواستار حضور او شده بودند 
که به دغدغه هایشان پاسخ دهد. سخنگوی کمیسیون 
در تشریح این دغدغه مندی که به فراخواندن سیدعباس 
صالحی انجامید، گفته بــود: »بی توجهی و ترک فعل 
درخصوص وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
بی توجهی به تعهدات وزارتخانه در قبال مناطق مختلف 
کشــور و توزیع ناعادلانه امکانات و همچنین انتصابات 
خاص در این وزارتخانه از جمله سؤالاتی بود که فتح الله 
توسلی به نمایندگی از ۳5 نفر از نمایندگان مطرح کرد.« 
به همین بهانه جلسه ۱۱5 مجلس شورای اسلامی برای 
انتقادها به صالحی و دفاعیات وزیر فرهنگ و هنر برگزار 

شد. دغدغه ای که پس از طرح و پاسخگویی هیچ نشان 
و اثری از بستر فرهنگ در آن دیده نشد. فرهنگی که در 
جامعه وجود دارد با آنچه در اسناد بالادستی تصویب یا 
تقبیح می شود و یا با دســتور و بخشنامه هایی که برای 
اجرا صادر می شوند بی اثرند و اغلب روی زمین می مانند. 

   میان فرهنگ آنان و ما، فاصله هاست
چه کســی باور دارد که فرهنگ به خاطر آن ۳ میلیارد 
هزینه کرد، یا عکس با رئیس دفتــر فرح معطل مانده 
باشد!؟ چه کسی خیال خواهد کرد وزیر که ورد زبانش 
وفاق و همدلی بوده، از روز اول انتصاب تا همین دیروز، 
اساسا نگاه، تفســیر یا حتی برنامه بلندمدت فرهنگی 
داشته است!؟ چه کســی با خود می اندیشد که دستور 
شخص وزیر به برگزاری فستیوال »کوچه« که شورای 
تأمین اســتان جلویش را گرفته بود، فرهنگِ ســاخته 
دست حکومت را نابود کند یا التفات وزیر فرهنگ برای 
برگزاری خارج از خواست شورای تأمین، آن را زنده کند؟! 
چه کســی تصور می کند وزیر با جوان گرایی، شعار یک 
دهه اخیر حاکمیت، به معنای دقیقِ فرهنگ امروز کشور 
و خواسته فرهنگی جامعه رسیده است!؟ حتی چه کسی 
دچار این اشتباه خواهد شــد که آنچه با عنوان دغدغه 
فرهنگی مجلســیان، وزیر را برای پاره ای توضیحات به 
مجلس کشاند، فرسنگ ها با آنچه ساخته و پرداخته از 

دل جامعه است فاصله ندارد!؟

   کارنامه  یکساله توجیه نشد
جلسه پرسش و پاســخ وزیر با یک ویدیو آغاز می شود. 
وزیر ترجیح می دهد پیش از توضیحات یک ویدیوی ۳ 
دقیقه ای از عملکرد سازمان متبوعه اش در دوره جنگ 
۱۲ روزه به مجلس ارائه دهد. این تصمیم وزیر به یقین 
تصمیم هوشمندانه ای اســت! در ۱۲ روزی که تقریبا 
تمام وزارتخانه ها و سازمان ها در التهاب جنگ سردرگم 
بودند، وزارت فرهنگ و ارشاد خیلی زود به ثبات رسید 
و به وظیفه ذاتی خود بازگشــت. در آن روزها و بعدتر، 
از مجموع فعالیت هایی که ایــن وزارتخانه برای کنترل 
جامعه و تــاب آوری در مقابل جنگ زدگــی انجام داد، 
نوشتیم. در میانه میدانی که جز دفاع و مقابله، اندیشه 
دیگری در کشــور وجود نداشت، از نظامیان و نیروهای 
دفاعی تا سایر وزارتخانه ها و نهادهای بی ارتباط؛ اقدامات 
امیدبخش یک وزارتخانه با همه انتقادهای احتمالی، قابل 
بیان و البته تقدیر است. اگرچه وزیر از این عملکرد برای 
پاسخ به احتمال ناکارآمدی وزارتخانه اش در طول یکسال 
که حالا موضوع حضورش در مجلس هم بوده، استفاده 
بهینه کرد؛ اما نه تنها مجلسیون که هیچ کدام از منتقدان 
از این اقدامات، یا آن ویدیوی سه دقیقه ای قطعا کارت 
سبز را به یک سال فعالیت در گستره فرهنگ و هنر،  به 
وزیر نخواهند داد. این طور بود که سه دقیقه برای وزیر 

راهگشا نبود. نه در مجلس و نه میان رسانه ها.

   دغدغه مندان هنرِ فرهنگ ساز در بهارستان
فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ، حرف هایش 
را با اشــاره به همین نمایش ۳ دقیقه ای آغاز می کند. 
»کل عملکرد وزیر فرهنگ، همین چهار هنرمند بودند 
که از آنان بابت واکنش شــان تشــکر می کنیم«. او که 
عملکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد را متناسب با بودجه 
درخواســتی از مجلس نمی داند، به میزان تولیداتی که 
باید حاصل چنین وزارتخانــه عریض و طویلی در طول 
یکسال باشد منتقد اســت. این نماینده دغدغه مندان 
هنرِ فرهنگ ساز، فیلم هایی روی پرده سینماها را مروج 
فساد و مشروب خوری می داند از بی خبری وزیر فرهنگ 
و ارشاد نسبت به اوضاع مملکت افسوس می خورد. »شما 
از موسسات فرهنگی مثل اکو خبر دارید. در نمایشگاه 
ســرامیک یک فرد بی حجاب این نمایشــگاه را افتتاح 
کرد«. او از وزیری که از سال 9۲ تاکنون در حوزه فرهنگ 
این کشور یا وزیر بوده یا معاون، می پرسد »برای فرهنگ 
این کشــور در این ســال ها چه کردید؟ چه بلایی سر 

فرهنگ این کشور می آورید؟«

   جنگ، چه نمدی، چه کلاهی؟
سخنان وزیر پشــت تریبون این طور آغاز می شود. »در 
دوازده روز دفــاع مقدس ۲، اصحاب فرهنگ و رســانه 
جایگاه قابل توجهی را در فضای دفاع مقدس داشتند. 
چون این ایام، ایام اربعین این اتفاق است به نظرم آمد که 
خدمات این دو گروه را بازگو کنم. تا این تریبون فرصتی 
برای تقدیر و تشکر از گروه مهمی از مرجعیت اجتماعی 
باشد.« بخشــی از ســخنان وزارت فرهنگ و ارشاد به 
واکنش هنرمندان به جنگ اشــاره دارد. گرچه جناب 
وزیر واکنش های هنرمندان را به نفع خود مصادره کرد 
تا به بخشی از عملکرد وزارتش منتسب کند؛ اما کیست 
که چنین حرفی را باور کند. اینکه همه مردم کشور، از 
روشنفکران، نخبگان، هنرمندان و عموم مردم نسبت به 
جنگ در فضای مجازی و حقیقی واکنش نشان دادند، 
چه نمدی اســت که از آن بشــود کلاهی برای وزارت 

فرهنگ و ارشاد دوخت.

   12 روزی که سند یک سال عملکرد شد
وزیر حتی در بخش توضیحــات عملکرد معاونت های 
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد هم به دوران جنگ ۱۲ روزه 
اشــاره کرد. از نماهنگ های متعــدد و پویش هایی در 
حوزه گرافیک و تجسمی که همگی حاصل کار معاونت 
فرهنگی بوده است تا کنســرت های خیابانی ارکستر 
ســمفونیک تهران و علی قمصری در میــدان آزادی و 
اجرای موسیقی محلی در میدان هفت تیر. سیدعباس 
صالحی نمونه های دیگری هم داشت که برخی حتی با 

اشتباه مشاوران به وزیر منتقل شد. صالحی حتی سرودن 
شــعر شــعرا را به نام وزارتخانه خودش زد! او درنهایت 
با اشاره به مجموع دســتاوردهایی که وجود جنگی ۱۲ 
روزه برای وزارت فرهنگ و ارشاد به ارمغان آورده است، 
چنین نتیجه می گیرد. »این مسیری بود که در فضای 
9 - ۱۰ ماه گذشته و با نگاه گرایش وفاق ملی و همگرایی 
ملی مقدور شــد. تا همگان در شرایط بحرانی، کنار هم 

قرار بگیریم.«

   توضیحات اینستاگرامی ضمیمه دفاعیات
وزیر به برخی سوالات مشخص توســلی پاسخ نداد، تا 
بعدتر پرحاشــیه ترین معاونت وزارتخانه اش بیانیه ای 
صادر کنــد و از اقدامات خود دفاع کنــد. نادره رضایی 
ادعای هزینه کرد ۴ میلیاردی دفتــرش را هم رد کرد 
و رقم استفاده شــده را یک دهم مبلغ ادعایی دانست.  
همین شد که نیمی از نمایندگان از پاسخ ها قانع نشدند 
و کارت زرد را به سیدعباس صالحی دادند. وزیرهم کارت 
زرد به دست، گلایه هایش را به اینستاگرام برد. »ایران 
عزیز در خطر دیوان کینه توز اســت، بیش از هر زمان، 
مباد دلخوری های داخلی ما را از دشــمنان غدارغافل 
کند، از ۱۱9 نماینده ای که همراهی داشــتند و از ۱۱9 
نماینده که نظر دیگری ابراز داشتند، سپاسگزارم. ما یک 
خانواده و یک ملت هستیم، هرچند با نگاه های متفاوت. 

دشمنان مان را ناامید کنیم.«

   فاصله فرهنگ، از حاکمیت تا جامعه
از دغدغه های مجلسیون تا پاســخ های وزیر هیچ کدام 
نشانی از دغدغه فرهنگ نداشت. نه در جلسه سه شنبه 
مجلس، نه میان برنامه ها و بخشنامه ها و نه حتی میان 
اقدامات. تا زمانی که مسئولان و متولیان کشور این تصور 
را که فرهنگ را می توان دستوری به جامعه تزریق کرد؛  
بعید به نظر می رسد که این تفاوت فاحش قابل حل باشد. 
گو اینکه ما و آن ها در معنای یک واژه، »فرهنگ«، سالیان 
سال اســت که اختلاف نظر داریم. اختلاف از واقعیت 
تا خواست حاکمیت که تلاشــی برای حذف یا رسیدن 
به یک فهم مشــترک هم نبوده و نخواهــد بود. همین 
می شود که همبستگی و اتحاد مردمی که نه به اراده وزیر 
فرهنگ و ارشاد و نه به اراده حاکمیت در جنگ ۱۲ روزه، 
کنار هم ایســتادند و نام وطن را فریاد زدند؛ به توجیه 
عملکرد وزارتخانه ای تبدیل می شــود که پاسخی برای 
نقدهای عجیب و غریب مجلس ندارد. چنین می شود 
که نمایندگان مجلس که در نقش دغدغه مندان فرهنگ 
حاضر می شوند،  دغدغه شان با زیست فرهنگی جامعه، 
فرسنگ ها فاصله دارد. تمام آنچه در جلسه مجلس گفته 
و شنیده و منجر به کارت زرد شد، کمتر تناسبی با جامعه 
داشــت. فرهنگ دســتوری را هیچ گاه نمی توان جای 

فرهنگ زیسته جا زد.

دغدغه هایی که با جامعه همخوان نیست

از وزیر   و   معاونش  گفتند ، از فرهنگ نگفتند

اعتماد؛ بزرگ ترین گمشده بزرگ بازار سرمایه است

سایه  سیاست، خاموشی، تعطیلی  و  بی تصمیمی دولت
بازار را به نقطه ای رسانده که دیگر حتی وعده ها هم شنیده نمی شود 

فـرار   از   
تالار   شیشه ای

از وزیر   و   معاونش  گفتند
از فرهنگ نگفتند

دغدغه هایی که با جامعه همخوان نیست

در تالار شیشه ای بورس، روزها به کندی و اضطراب می گذرند، سرمایه گذاران و سهامداران  دلهره دارند 
و تابلوی معاملات بیشتر شبیه تابلوی هشدار اســت تا فرصت. بازار سهام ایران، که یکطرفه و وابسته 
به روند صعودی است، حالا گرفتار سراشیبی بی اعتمادی و ســیلی از خروج نقدینگی شده است. نه 
وعده های عرضه اولیه یا تزریق پول توانســته به آن رمقی بدهد، نه تحلیل های خوش بینانه و نه حتی 
تغییرات در تیم اقتصادی دولت به آن رونقی داده است. شاخص کل فقط پایین می آید و معامله گران 
حقیقی هر روز به امید آنکه سهم شان را ارزان تر بفروشند تا از موج بعدی زیان جا نمانند در صف های 

فروش به انتظار می نشینند...

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

همین صفحه
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فرار‌‌‌از‌‌‌تالار‌‌‌شیشه‌ای
اعتماد؛   بزرگ ترین گمشده    بزرگ بازار سرمایه است

سایه سیاست، خاموشی، تعطیلی و  بی تصمیمی دولت
بازار را به نقطه ای رسانده که دیگر حتی وعده ها هم شنیده نمی شود 

گروه اقتصادی   در تالار شیشه ای بورس، روزها 
به کندی و اضطراب می گذرند، سرمايه گذاران 
و ســهامداران  دلهره دارند و تابلوی معاملات 
بیشتر شــبیه تابلوی هشدار اســت تا فرصت. 
بازار ســهام ايران، کــه يکطرفه و وابســته به 
روند صعودی اســت، حالا گرفتار سراشــیبی 
بی اعتمادی و ســیلی از خروج نقدينگی شده 
اســت. نه وعده های عرضه اولیه يا تزريق پول 
توانســته به آن رمقی بدهد، نــه تحلیل های 
خوش بینانه و نه حتی تغییرات در تیم اقتصادی 
دولت به آن رونقی داده است. شاخص کل فقط 
پايین می آيــد و معامله گران حقیقی هر روز به 
امید آنکه سهم شــان را ارزان تر بفروشند تا از 
موج بعدی زيان جا نمانند در صف های فروش 

به انتظار می نشینند.
هزاران میلیــارد تومان پــول حقیقی حالا به 
سمت صندوق های درآمد ثابت، طلا و بازارهای 
کم ريسک مهاجرت کرده اســت. خروجی که 
تنها در گذشــته کمی بیش از 4۵00 میلیارد 
تومان بــوده و از زمان آتش بس بــه 4۳ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. اين نشان می دهد 
بازار ســهام، به جای پناهگاه سرمايه، به محل 

اضطراب و فرار تبديل شده است.
در اين میان، فقــدان منابع تزريقی قابل توجه، 
ســايه ســنگین جنگ، تنش های سیاســی، 
محدوديت های انرژی و ابهام در سیاست های 
کلان خارجــی، همگی به بحران »فروپاشــی 
روانی« میان فعالان بازار دامن زده اند. شاخص 
بورس روز سه شــنبه نزديک به ۳۵هزار واحد 
سقوط کرد و حالا ســخن از نیاز به 100 هزار 
میلیارد تومان برای بازگرداندن تعادل به میان 

آمده است.
اما بحران تنها در اعداد نیست؛ اين گلوله برفی 
روانی، هر لحظه بزرگ تر می شــود و بازار ديگر 
نه فرصت بلکه تهديدی برای ســرمايه گذاران 
حقیقی ســت که حالا ديگر نه به دولت اعتماد 
دارنــد، نه به تحلیل هــا و نه حتی بــه تابلوی 

معاملات.

‌‌‌‌فروپاشی‌روانی‌در‌تالار‌شیشه‌ای
بورس ايران در روزهايی که نشــانه های حیات 

اقتصــادی در جــای ديگری جســت وجو 

می شود، هر روز بیشــتر از پیش رنگ می بازد. 
مثلا در روزی که بیش از 1۳ میلیارد سهم در 
بیش از 111 هزار نوبت معامله شــد، شاخص 
کل بورس با افتی نزديــک به ۳۵ هزار واحد به 
2میلیون و ۷۳۳ هزار رسید. افتی که تنها عدد 
نبود بلکه نشانه ای از شــرايطی روانی و عینی 

در بازار بود.
 در حال حاضر، بازار سهام گرفتار کم سابقه ترين 
روند خروج سرمايه حقیقی ست. صندوق های 
درآمد ثابت و بازار طلا، مقصد تازه سرمايه هايی 
شده اند که به ســرعت در حال ترک بازارند و 
تحلیلگران از آن به عنــوان يک »گلوله برفی« 
ياد می کنند؛ بحرانی که ممکن است هر لحظه 
بزرگ تر شده و همه چیز را با خود ببرد: از اعتماد 
گرفته تا امید به بازگشت رشد. فروپاشی روانی 
در میان فعالان بورس ديگــر فقط يک تعبیر 
اســتعاری نیســت. آمارها می گويند بیش از 
21 هزار میلیارد تومان از زمان آتش بس وارد 
صندوق های درآمد ثابت شــده و بازار طلا نیز 
در همین مدت بــا ورود ۷900 میلیارد تومان 
نقدينگی مواجه بوده اســت. در مقابل، سهم 
حقیقی ها در بورس با ســرعت در حال تبخیر 
است. اين يعنی سرمايه گذار حقیقی احساس 

می کند در اين زمین، بازی ادامه پذير نیست.

‌‌‌‌بی‌اعتمادی،‌نه‌فقط‌به‌بازار‌بلکه‌به‌
سیاست‌گذار

يکی از عمیق ترين لايه های بحران امروز بورس 
بی اعتمادی اســت آن هم بی اعتمادی نه فقط 
به آينده شرکت ها، بلکه به خود سیاست گذار. 
فعــالان بــازار ديگر  برابــر وعده ها ســر خم 
نمی کنند و هیچ خبری ديگــر آنان را متوقف 
نمی کند. حتی عرضه اولیه هم که زمانی عده 
زيادی را بــه خود جذب می کــرد، حالا ديگر 

رمقی ندارد.
ورود پــول به صندوق هــای با درآمــد ثابت، 
چهره ای تــازه از انفعال عمومــی در برابر بازار 
است. طی چند روز اخیر، بیش از 4۵00 میلیارد 
تومان از ســرمايه حقیقی به سمت حقوقی ها 
منتقل شــده اســت. صندوق های اهرمی در 
آستانه بحران کال مارجین قرار دارند. در چنین 
شرايطی، ســرمايه گذار موظف است بلافاصله 

موجودی خــود را افزايش دهد يا بخشــی از 
دارايی ها را بفروشــد تا تراز حســاب دوباره به 
ســطح امن بازگردد. اگر اين اتفاق در ســطح 
گســترده رخ دهد، موجی از فروش اجباری به 
راه می افتد که فشار عرضه را به شدت افزايش 
داده و می تواند به سقوط بیشتر بازار منجر شود. 
تحلیلگران می گويند اگر روند کنونی ادامه يابد، 
صف های فروش بــه ۵0 هزار میلیــارد تومان 
خواهد رسید و برای بازگشت تعادل، بايد حدود 
100 هزار میلیارد تومان به بازار تزريق شود. آيا 

چنین رقمی در چشم انداز دولت وجود دارد؟
از طــرف ديگر تحلیل های رســمی نیز حالا با 
ترديد نگاه می شوند. گفته های رئیس سازمان 
بورس درباره ورود بازار بــه فاز »تثبیت« برای 
بسیاری از فعالان بیشتر شبیه انکار بحران است 
تا تحلیل. تکرار ايــن بی تفاوتی ها، تنها به يک 
نتیجه ختم می شود: عمق يافتن بی اعتمادی و 

کوچک شدن دامنه  شفاف اقتصاد.

‌‌‌‌ناپایداری‌سیاسی،‌انرژی،‌تعطیلی‌ها‌
و‌سایه‌جنگ

اما آنچه به افت بیشــتر بازار کمــک کرده، صرفا 
متغیرهای اقتصادی نیســت. بــورس، به عنوان 
حساس ترين بازار به تحولات کلان، از مجموعه ای 
از نااطمینانی ها ضربــه می خورد: از احتمال فعال 
شدن مکانیزم ماشه و افزايش تنش های منطقه ای 
گرفته تا قطعی برق و گاز و حتی سناريوی تعطیلی 
پايتخت به دلیل کمبود انــرژی. نبود يک روايت 
منسجم از چشــم انداز اقتصادی کشور، ضعف در 
سیاستگذاری شفاف و فقدان بهره گیری از نیروی 
انسانی متخصص در بدنه مديريت اقتصادی، همه و 
همه به اين فرار دسته جمعی از بورس دامن زده اند. 
در اين وضعیت، نمادهايــی چون ايران خودرو که 
پس از مجمع سالانه بازگشايی نمی شوند، تنها نماد 
يک ناکارآمدی گسترده ترند. تعلیق، بلاتکلیفی و 
فقدان اجماع درباره سیاست قیمت گذاری، روند 
تصمیم گیری هــا را کندتر کــرده و کفه عرضه را 
ســنگین تر. اگر در کوتاه مدت چاره ای انديشیده 
نشود تبعات اين بحران، نه فقط به بازار سرمايه بلکه 
به کل اقتصاد و سیاست کشور بازخواهد گشت. اين 
يک آژير خاموش است که شنیده نمی شود و شايد 

وقتی شنیده شود که خیلی دير شده باشد.

بحران تورم در دو مسیر ایران و آرژانتین
درس هایی برای اصلاحات اقتصادی؛  از تهران تا بوئنوس آیرس

در روزهایی که نان هر روز گران تر و سفره ها کوچک تر می شود، انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت های 
کالا و خدمات خانوارهای ایرانی تیرماه 1404 نشان می دهد که تورم دیگر فقط عدد نیست؛ پژواکی است از 
اضطراب زندگی روزمره. در تیرماه، ایران با تورم نقطه به نقطه 41.۲ درصدی، رکورد دو ساله خود را شکست. 
نرخ افزایش قیمت نان و غلات به ۸۲ درصد رسیده، نوشیدنی ها ۶۷ درصد و حمل ونقل و سبزیجات نیز در 
آستانه ۵۵ درصد ایستاده اند. این یعنی مردم نام و غلات را ۸۲ درصد گران تر، نوشیدنی ها را ۶۷ درصد 
و حمل و نقل و سبزیجات را ۵۵ درصد گرانتر از پارسال همین موقع خریداری می کنند و به همین میزان 
فشار زندگی بر آنها سخت تر شده است. این در حالی است که حقوق بسیاری از اقشار، در بهترین حالت، 
تنها ۲0 تا 4۵ درصد افزایش یافته. یعنی حقوق ها پیش از آنکه خرج شوند، از ارزش آنها کاسته شده است.

اما اقتصاد ایران فقــط با گرانی مواد غذایی دســت 
به گریبان نیست، خاموشــی برق، بحران آب، سایه 
تعطیــات ناگهانی  و ابهامات سیاســت خارجی نیز 
چشم انداز آینده را در فضایی ابهام آلود غرق کرده اند. 
ســاختار پولی کشور، گرفتار سیاســت های ناپایدار 
ارزی ســت زیرا ارز همچنان چند نرخی باقی مانده و 
تزریق منابع به بازار قطره چکانی ست. طبل جنگ نیز 
در کنار این بی ثباتی های اقتصادی کوبیده می شود و 

از اعتماد عمومی و سرمایه گذاری های تازه می کاهد.
در این میان، بسیاری از فعالان اقتصادی به دوردست ها 
چشم می دوزند، به کشوری دیگر در نیم کره جنوبی. 
جایی که آرژانتین، با تورمی به مراتب شدیدتر از ایران 
فقط در مدت کمتر از دو سال توانست مسیر اقتصاد 
خود را با شجاعت و انضباط معکوس کند. رئیس جمهور 
تازه کارش، خاویر میلی که هیچ سابقه ای در سیاست 
نداشت، با برنامه ای تهاجمی اما هدفمند، کشورش را 
از ابرتورم، کسری تجاری و بحران ارزی نجات داد. حال 
این پرسش مطرح اســت: آیا آنچه در بوئنوس آیرس 

ممکن بود، در تهران محال است؟

‌‌‌بهای سنگین تورم، فراتر از ریال و درصد
ارقام اعام شده درباره تورم تیرماه، هشداری بی پرده 
درباره وضعیــت اقتصادی کشــور اســت. افزایش 
۸۲ درصدی قیمت نان و غات، یعنی کوچک شدن 
جدی ترین بخش سفره مردم؛ رشد ۵۵ درصدی هزینه 
حمل ونقل یعنی گران شدن همه زنجیره تأمین و در 
نهایت، افزایش بیش از ۶۷ درصدی قیمت نوشیدنی ها 
نشــان از بحرانی دارد که به سادگی در سبد معیشت 

قابل مشاهده است.
در کنار اینها، بســیاری از کارمنــدان و کارگران که 
حقوق شان حداکثر ۲۰ تا ۴۵ درصد رشد داشته است، 
حالا با واقعیتی مواجه اند که نشان می دهد »افزایش 
حقوق« در عمل نوعی شــوخی تلخ بوده است. برای 
بنگاه های اقتصادی، این وضعیت چیزی جز خفگی 
تدریجی تقاضا نیست چراکه هر درصدی که به قیمت 
کالا افزوده می شــود، بخشــی از خریداران را حذف 
می کند. کسب وکارهای کوچک و متوسط که موتور 
گردش مالــی بازارند، در چنین شــرایطی ناگزیرند 

فعالیت خود را محدود یا متوقف کنند.
این بحــران در خــأ به وجــود نیامده اســت بلکه 
سیاست های چندنرخی ارزی بانک مرکزی، بی ثباتی 
در بازارهای رسمی  و ابهام در روند تامین مالی خارجی، 
همگی در این مسیر نقش داشــته اند. صدای مداوم 
تهدید نظامی نیز مانند پتکی روانی، مانع جذب سرمایه 
و شکل گیری تقاضای پایدار شده است. پیش بینی ها 
نگران کننده اند. با ادامه این مسیر، نه تنها تورم کاهش 
نمی یابد، بلکه در ماه های آینده ممکن است با موجی 

تازه از افزایش قیمت ها مواجه شویم.

‌‌‌آنچه آرژانتین انجام داد؛ مدیریت ریسک  
در میان این تنگنای اقتصادی، مقایسه ای آموزنده با 
آرژانتین که خود یکی از پرچالش ترین اقتصادهای 
نیم کره جنوبی ا ســت، الهام بخش به نظر می رسد. 
خاویر میلی فقط در عرض ۱۶ ماه توانست با اقدامات 
قاطع و گاه جنجالی، کشورش را از گرداب تورم ۲۱۲ 
درصدی به ۳۲ درصد برساند. او با کاهش تعرفه ها، 
قطع یارانه ها و کوچک سازی دولت راه را برای رقابت 

آزاد هموار کرد.
میلی دریافت که ارز چندنرخی نه تنها ناکارآمد است، 
بلکه بستری برای فساد ساختاری و رانت است. بنابراین 
به سرعت ارز را تک نرخی کرد. وزارتخانه های زائد را 
منحل و وظایف آنها را به نهادهای کارآمدتر واگذار کرد. 
او نه تنها با جامعه گفت وگو کرد، بلکه رسانه ها را آزاد 
گذاشت تا موافق و مخالف، صریح و بی پرده نقد کنند. 
از همین تضادها، راهکار بیرون کشید و اصاحات را به 
جلو راند. از همه مهم تر، خاویار میلی تصمیم گرفت 
مناســبات تازه ای با جهان برقرار کند که نتیجه آن 
باز شدن کانال های تأمین مالی و کاهش وابستگی به 
چین بود. صادرات رونق گرفت، سرمایه گذار خارجی با 
انگیزه معافیت از مالیات و گمرک بازگشت و آرژانتین 
برای اولین بار در سال های اخیر، به مازاد تجاری ۱۹ 

میلیارد دلاری رسید.

‌‌‌اصلاحات واقعی، نه در شعار بلکه در عمل  
اقتصاد ایــران نیز اگــر اراده ای واقعی بــرای تغییر 
وجود داشته باشــد می تواند مســیر بهبودی را در 
پیش بگیرد. مشکات امروز ایران، شباهت بسیاری 
با وضعیت پیشــین آرژانتیــن دارد. ارز چند نرخی، 
تورم افسارگســیخته، دولت حجیم و ناکارآمد، فساد 

ساختاری و وابستگی شــدید به درآمدهای نفتی از 
مشــکات اقتصاد ایران اســت. اما تفاوت در شیوه 

مواجهه با بحران است.
در تهران، اصاحات اقتصادی اغلب در حد شعار باقی 
می ماند یا بــا چنان محافظه کاری ای اجرا می شــود 
که اثربخشی خود را از دست می دهد. سیاستگذار از 
اعتراضات عمومی هراس دارد اما نمی داند که تداوم 
این وضع، خود نوعی خشونت اقتصادی مداوم علیه 
مردم است. بدون حذف یارانه های غیرهدفمند، بدون 
حــذف ارز چندنرخی، بدون اصاح نظــام مالیاتی و 
بدون عادی سازی روابط اقتصادی با جهان، نمی توان 
انتظار داشت بازار آرام گرفته یا سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی شکل بگیرد. نمونه های موفقی چون آرژانتین 
نشان می دهند که در کمتر از دو سال می توان اقتصاد 
را از منفی به مثبت رســاند، به شــرطی که جسارت 
تصمیم گیری وجود داشــته باشــد و مصلحت های 

کوتاه مدت، مانع اصاحات بنیادین نشوند.

اقتصاد‌ایران‌نیز‌اگر‌اراده‌ای‌واقعی‌
برای‌تغییر‌وجود‌داشته‌باشد‌می‌تواند‌
مسیر‌بهبودی‌را‌در‌پیش‌بگیرد.‌
مشکلات‌امروز‌ایران،‌شباهت‌بسیاری‌
با‌وضعیت‌پیشین‌آرژانتین‌دارد.‌ارز‌
چند‌نرخی،‌تورم‌افسارگسیخته،‌دولت‌
حجیم‌و‌ناکارآمد،‌فساد‌ساختاری‌و‌
وابستگی‌شدید‌به‌درآمدهای‌نفتی‌از‌
مشکلات‌اقتصاد‌ایران‌است

کته
ن

آرژانتین در 
کمتر از دو سال

 از تورم 

رسید و کاهش چشمگیر را 
تجربه کرده است

به تورم 

تورم در ایران

است  همچنین ایران سال هاست 
تورم  بالای 25 درصد

 را تحمل می کند

‌‌‌‌یکی‌از‌عمیق‌ترین‌
لایه‌های‌بحران‌امروز‌بورس‌
بی‌اعتمادی‌است؛‌آن‌هم‌
بی‌اعتمادی‌نه‌فقط‌به‌آینده‌
شرکت‌ها،‌بلکه‌به‌خود‌
سیاست‌گذار.‌فعالان‌بازار‌
دیگر‌‌برابر‌وعده‌ها‌سر‌خم‌
نمی‌کنند‌و‌هیچ‌خبری‌دیگر‌
آنان‌را‌متوقف‌نمی‌کند‌

در‌این‌وضعیت،‌نمادهایی‌
چون‌ایران‌خودرو‌که‌پس‌
از‌مجمع‌سالانه‌بازگشایی‌
نمی‌شوند،‌تنها‌نماد‌یک‌

ناکارآمدی‌گسترده‌ترند.‌تعلیق،‌
بلاتکلیفی‌و‌فقدان‌اجماع‌
درباره‌سیاست‌قیمت‌گذاری،‌
روند‌تصمیم‌گیری‌ها‌را‌کندتر‌
کرده‌و‌کفه‌عرضه‌را‌سنگین‌تر

اگر‌روند‌کنونی‌ادامه‌یابد،‌
صف‌های‌فروش‌به‌‌۵۰هزار‌

میلیارد‌تومان‌خواهد‌رسید‌و‌برای‌
بازگشت‌تعادل،‌باید‌حدود‌‌۱۰۰
هزار‌میلیارد‌تومان‌به‌بازار‌تزریق‌
شود.‌آیا‌چنین‌رقمی‌در‌چشم‌انداز‌

دولت‌وجود‌دارد؟
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توپ صلح در زمین اسرائیل
چشم انداز پایان جنگ غزه و احتمال توافق جامع 

در حالی که فشار بین المللی برای توقف جنگ افزایش یافته، میانجی گران به  دنبال آغاز دور 
جدیدی از مذاکرات میان حماس و رژیم صهیونیستی هستند

    نکته    یادداشت

»ولوديمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراين، دستوری 
برای اعمال تحريم علیه مجموعه ای از اشخاص حقیقی 
و حقوقی از کشورهای روسیه، چین، امارات متحده 
عربی و ايران صادر کرده است. اين دستور در شرايطی 
صادر شــد که جنگ اوکراين با روسیه وارد مراحل 
پیچیده تری شده و کی يف به شدت به حمايت های 

سیاسی، مالی و تسلیحاتی غرب وابسته شده است.
از ســوی ديگر، تحريم های اخیر اوکراين به روشنی 
نشان دهنده هماهنگی با بسته های تحريمی اتحاديه 
اروپاســت؛ چنان که کمیســر تحريم های اوکراين 
»ولاديسلاو ولاسیوک« به صراحت اعلام کرد که اين 
تحريم ها در هماهنگی با هجدهمین بسته تحريم های 
بروکسل علیه مسکو طراحی شده اند. اين نشان می دهد 
که اوکراين، به جای تکیه صــرف بر مواضع بومی يا 
منافع ملی خالص، اکنون به صورت فزاينده ای بخشی 
از پازل فشار جمعی غرب علیه بلوک شرق و متحدان 

آن شده است. 

   از ادعای دور زدن تحریم تا صنعت فلزات نادر
تحريم های اخیر صرفا شامل کشورهايی مانند روسیه 
و چین که رقیب استراتژيک غرب محسوب می شوند، 
نیست بلکه دامنه آن به کشورهايی مانند ايران و امارات 
نیز کشیده شده که بنا به ادعای اوکراين، در مواردی 
چون همکاری های فناورانه، بازرگانی يا حمل ونقل با 
روسیه نقش آفرين هستند. براساس اظهارات رسمی 
مقامات اوکراينی، تحريم ها علیــه نهادهايی اعمال 

شــده که به ادعای آنها، در »ناوگان ســايه« تامین 
 کالاهای دومنظوره يا حمايت غیرمستقیم از مجتمع 
نظامی-صنعتی روسیه نقش دارند. اين در حالی است 
که تعريف کالاهای دو منظوره )دارای کاربرد غیرنظامی 
و نظامی( بسیار گسترده است و در مواردی می تواند 

شامل اقلامی با ماهیت غیرتهاجمی هم باشد.
از سوی ديگر، بخش ديگری از اين تحريم ها بر اشخاص 
و شرکت هايی متمرکز است که در زمینه استخراج، 
فرآوری يا صادرات فلزات نادر و عناصر خاکی کمیاب 

فعالیت دارند. اين انتخاب تصادفی نیست. 
 به نظر می رســد هــدف از اين بخــش از تحريم ها، 
محدودسازی جريان اين منابع حیاتی به کشورهايی 
است که در تقابل با غرب قرار دارند يا متهم به تسهیل 

دسترسی روسیه به اين منابع هستند.

   ابزارســازی از نظام حقوقی برای اهداف 
ژئوپلیتیکی

يکی از ابعاد قابل تامل در اين روند، تبديل شدن اوکراين 
به يک بازيگر تحريمی فعال است. کی يف که پیش تر 
نقش يک کشور تحريم شده را بازی می کرد، اکنون در 
مقام صادرکننده تحريم های فراملی قرار گرفته است. 
اين تحول، صرف نظر از واقعی يا ادعايی بودن اتهامات، 
حاکی از گذار کی يف از موضع تدافعی به موضع فعال 

در چارچوب ژئوپلیتیک غربی است.
وزارتخانه هــا و دســتگاه های امنیتــی اوکرايــن 
فهرست هايی را تهیه و پیشــنهاد می دهند که پس 

از تايید در شورای امنیت و دفاع ملی اين کشور، به 
امضای رئیس جمهور می رسند. به بیان ديگر، تحريم ها 
در چارچوبــی حقوقی اما مبتنی بــر تصمیم گیری 
سیاسی طراحی می شوند. اين امر بازتاب دهنده الگويی 
مشابه با آن چیزی است که در ايالات متحده و اتحاديه 
اروپا دنبال می شود. در اين چارچوب، می توان گفت که 
کی يف به ابزاری تکمیلی در راهبرد فشار حداکثری 
علیه مسکو و متحدان آن تبديل شده؛ جايی که اعمال 
تحريم، صرفا ابزار تنبیهی نیست، بلکه بخشی از نبرد 
روايت ها و جنگ اقتصــادی پیچیده تر در مقیاس 

جهانی محسوب می شود.

   راهبرد رســانه ای برای جلب حمایت های 
بیشتر

تحريم های جديد، علاوه بر بُعد حقوقی و اقتصادی، 
دارای يک بعد رسانه ای و روانی نیز هستند. از منظر 
کی يف، صدور چنین دستورهايی می تواند تصويری از 
اقتدار، توان اطلاعاتی و هم راستايی استراتژيک با غرب 
را به نمايش بگذارد؛ تصويری که برای دريافت بیشتر 
کمک های نظامی، مالی و ديپلماتیک ضروری است.

از ســوی ديگر، قرار دادن کشورهايی مانند ايران در 
کنار روسیه و چین در فهرســت تحريم ها، می تواند 
در چارچوب تلاش برای جلب رضايت حامیان غربی 
تفسیر شود، به ويژه در شرايطی که بخشی از فضای 
رسانه ای غرب، روی ادعای همکاری نظامی بین تهران 

و مسکو تمرکز دارد.
با اين حال روشن است که تحريم های يک جانبه از 
سوی کشوری مانند اوکراين، فارغ از تاثیر واقعی يا 
نمادين آن، بیش از هر چیز بــر مخاطب خارجی و 
بازی در زمین سیاست بین المللی تنظیم شده اند. در 
اين میان، منافع ملی کشورهای ثالث، ممکن است 
به طور ناخواسته وارد میدان رقابت های ژئوپلیتیکی 
شده و تحت تاثیر تصمیماتی قرار گیرند که مستقیما 
از نیازهای امنیتی و تبلیغاتی کی يف ناشی می شود.

تحولات اخیر در استان ســويدا، جايی که اکثريت 
جمعیت آن را اقلیت دروزی تشکیل می دهد، حکايت 
از شکل گیری جنبشی تازه برای خودمختاری قومی 
دارد. رهبر معنوی دروزی ها، شیخ »حکمت الهجری« 
بار ديگر خواستار ايجاد يک منطقه خودمختار و حتی 
گذرگاه مرزی مستقل با اردن شده؛ درخواستی که 
عملا به معنای شناسايی يک واحد سیاسی مجزا در 
جنوب سوريه خواهد بود. اين تقاضا با يادآوری تجربه 
فدرالیسم نیم بند کردهای شمال شرق سوريه، زنگ 
خطری برای دولت مرکزی اســت که همچنان در 
حال ترمیم مشروعیت خود پس از يک دهه جنگ 

داخلی است.
الهجری همچنین خواستار ايجاد منطقه پرواز ممنوع 
بر فراز سويدا شده، امری که بیش از آنکه يک مطالبه 
انسانی باشد، پیامی سیاسی به دولت »احمد الشرع« 
در دمشــق و متحدان آن )به ويژه ترکیه و عربستان 
و ديگر کشــورهای عرب حاشیه خلیج فارس( تلقی 
می شود. همزمان، رهبر دروزی ها با ممنوع کردن ورود 
نهادهای خدماتی وابسته به دمشق و انحصاری کردن 
توزيع کمک ها میان نیروهای خودی، عملا گام هايی 

عملی به سوی استقلال طلبی برداشته است.

   اســرائیل و پروژه »کمربند سکوت«: یک 
منطقه حائل جدید؟

در حالی که درگیری های مسلحانه میان نیروهای 
دولتی سوريه و گروه های دروزی در مناطقی مانند 

جرمانا و صحنايا در غرب دمشــق بالا گرفته، منابع 
امنیتی فاش کرده اند که صهیونیست ها خواستار خلع 
سلاح کامل اين نواحی شده اند. اين خواسته از سوی 
اسرائیل با عنوان گسترش »کمربند سکوت« بیان 
شده؛ طرحی که سال هاست از بلندی های جولان آغاز 
شده و اکنون قصد دارد تا حوالی دمشق امتداد يابد.

در ديداری محرمانه که میان وزير امور خارجه سوريه 
و وزير امور استراتژيک اســرائیل در پاريس برگزار 
شده، طرف صهیونیستی به صراحت تهديد کرده که 
با هرگونه تحرک نظامی سوری در سويدا مقابله خواهد 
کرد. اين تهديد، به ويژه در پرتو حمايت ضمنی آمريکا 
از آن، نشانه ای واضح از تلاش تل آويو برای شکل دهی 

به وضعیت جديد امنیتی در جنوب سوريه است.

   معامله پنهان یا استراتژی تجزیه؟
اســرائیل تلاش می کند از وضعیت پسا نظام اسد و 
ضعف نهادهای امنیتی مرکزی بهره ببرد و با حمايت 
از گروه های شبه نظامی قومی و مذهبی، مسیر تجزيه 
عملی سوريه را هموار کند. در حالی که توافق آتش بس 
در سويدا به واسطه کشورهای ضامن برقرار شده، شرط 
صهیونیست ها مبنی بر جلوگیری از ورود نیروهای 
دولتی به اين اســتان، معادل پذيــرش دوفاکتوی 

خودمختاری دروزی هاست.
همزمانی اين رخداد با تلاش های کردها در شــمال 
شرق و درخواست های فزاينده برای خودمختاری از 
سوی گروه های قومی و حملات هوايی ارتش ترکیه 

ديگر، تصويــری از آينده ای چندپاره برای ســوريه 
ترسیم می کند؛ کشوری که بیش از هر زمان ديگری 

در معرض فروپاشی ژئوپلیتیکی قرار گرفته است.

   بحران انسانی؛ گروگان گیری و کمک های مشروط
در کنار ابعاد سیاســی، بحران انسانی در سويدا نیز 
تشديد شده است. بنا بر اطلاعات منابع دولتی سوری، 
نیروهای وابسته به حکمت الهجری نزديک به 1۵00 
غیرنظامی را گروگان گرفته اند که اغلب شان زنان، 
کودکان و سالمندان هستند. همچنین حدود ۷0 نفر 
از نیروهای وزارت کشور و دفاع در اسارت اين گروه اند 
که فقط زنده بودن هفت نفر از آنها تايید شده است.

هرچند دمشق ادعا می کند تعدادی از شبه نظامیان 
گروه الهجری را آزاد کرده اما فقدان اعتماد دوجانبه 
باعث شده روند تبادل زندانیان و امدادرسانی دچار 
بن بست شود. کاروان های کمک های بشردوستانه، 
اگرچه به سويدا رسیده اند اما از سوی نیروهای الهجری 
توقیف شده و به صورت گزينشی میان بستگان آنها 
توزيع می شوند؛ سیاستی که نه تنها منجر به بحران 
انسانی، بلکه به تضعیف مشروعیت بین المللی گروه 

الهجری نیز می انجامد.

   چشم انداز آینده؛ سوریه ای بدون مرکز؟
تحولات ســويدا می تواند الگويی برای ساير مناطق 
سوريه با اقلیت های قومی و مذهبی باشد که در پی 
هويت يابی سیاسی جداگانه هستند. با تداوم ضعف 
ساختار دولت مرکزی و افزايش نفوذ بازيگران خارجی 
مانند اســرائیل و آمريکا، مسیر سوريه به سمت يک 
کشور کنفدرال يا چندپاره بسیار محتمل تر از گذشته 
به نظر می رسد. شــايد اکنون سويدا خط مقدم اين 
نبرد ژئوپلیتیکی باشد اما آنچه در حال وقوع است، 
بخشــی از يک معادله بزرگ تر در خاورمیانه است؛ 
بازتعريف مرزها، هويت هــا و قدرت ها در يک نظم 

منطقه ای جديد.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

تحرکات ديپلماتیک و گزارش رســانه های عبری زبان 
نشان می دهند که ايالات متحده در حال بررسی طرحی 
جامع برای پايان دادن به جنگ غزه اســت. براســاس 
گزارش روزنامه »جروزالم پست«، اين طرح دربردارنده 
آزادی تمام اسرای اسرائیلی و توقف درگیری هاست اما 
چالش اصلی نه در تدوين توافق، بلکه در متقاعد ساختن 

طرفین برای پذيرش آن نهفته است.
منابع آگاه از وجــود تماس های محرمانــه میان رژيم 
صهیونیســتی، میانجی گران مصری و قطری و رهبران 
حماس خبر داده اند که طی روزهای گذشته شدت گرفته 
است. »استیو ويتکاف« فرستاده ويژه دونالد ترامپ، بارها 
در ايتالیا با مقامات قطری ديدار کرده و در تلاش است 

تا زمینه را برای بازگشت مذاکرات رسمی فراهم کند.
دونالــد ترامپ نیز شــخصا وارد اين عرصه شــده و در 
سخنانی در اسکاتلند تاکید کرده که »زمان آن رسیده 
که گروگان ها به خانه بازگردند«. او در عین حال از بیان 
صريح برنامه های خود خودداری کرد و به صورت تلويحی 
اشاره کرد که تصمیم نهايی را به اسرائیل واگذار می کند. 
در همین حال، مقامات اســرائیلی ضمــن ادامه تماس 
با میانجی گران، به دنبال اعمال فشــار نهايی بر حماس 
هستند. به گفته يکی از منابع صهیونیستی، احتمال ارائه 
اولتیماتوم نهايی به حماس وجود دارد؛ پذيرش توافق يا 

مواجهه با عواقب نظامی و انسانی سنگین.

   امیدهای شکننده در سایه اختلاف ها
در حالی که فشــار بین المللی برای توقف جنگ افزايش 
يافته، میانجی گــران به دنبــال آغــاز دور جديدی از 
مذاکرات میان حماس و رژيم صهیونیســتی هستند. 
منابع فلســطینی اعلام کرده اند که احتمــال آغاز اين 
مذاکرات ظرف يک يا دو روز آينده وجود دارد، به شرط 
آنکه پاسخ رژيم صهیونیستی به پیشنهادات اخیر حماس 

مثبت باشد.
به گفته منابع آگاه، بخش عمده ای از مســائل اختلافی 
در دور قبلی مذاکرات حل وفصل شده و اکنون تنها چند 
بند باقی مانده که بايد بر ســر آنها توافق شود. اين منابع 

افزوده اند که تیم های مذاکره کننده در دوحه نیز با وجود 
پايان جلسات رسمی، همچنان در ارتباط با میانجی گران 

هستند.
واکنش اسرائیل به پیشنهادهای طرف فلسطینی هنوز 
مشخص نیست اما منابع نزديک به مذاکرات پیش بینی 
کرده اند که پاسخ اسرائیل حداکثر تا دو روز آينده اعلام 
خواهد شد. در صورت پاســخ مثبت، امکان دستیابی به 
يک توافق نهايی در روزهای آينده وجود دارد. با اين حال، 
آن چه روند مذاکرات را پیچیده می کند، اختلاف بنیادين 
در اهداف دو طرف است. حماس خواهان عقب نشینی 
کامل اســرائیل از نوار غزه و پايان محاصره اســت، در 
حالی که تل آويو بدون خلع سلاح کامل حماس و انحلال 

ساختار حکومتی آن، حاضر به توقف عملیات نیست.

   طرح نتانیاهو برای کنتــرل امنیتی و کاهش 
مساحت غزه

تحولات میدانی غــزه با طرحی بلندمدت از ســوی 
آمريکا و اسرائیل برای بازطراحی ساختار سیاسی، 
جغرافیايی و امنیتی اين منطقه همراه شده است. 
براساس گزارش منابع خبری، بنیامین نتانیاهو و 
دونالد ترامپ به دنبال ايجاد مدلی جديد برای غزه 
هستند که از يک ســو تهديد نظامی آن را از بین 
ببرد و از سوی ديگر، مانع از بازسازی زيرساخت 
مقاومت شــود. ازجمله مهم ترين بندهای اين 

طرح می توان به موارد زير اشاره کرد:

1    کاهش مساحت نوار غزه تا حدود 
یک سوم از طریق ایجاد نوار حائل امنیتی 

در مرزها

2    مهاجرت »داوطلبانه« فلسطینیان به خارج 
از غزه برای کاهش جمعیت تا 50درصد طی چند 

سال آینده
3    تثبیــت جدایی غزه از کرانــه باختری و 
شهر قدس برای تســهیل پروژه الحاق رسمی 

سرزمین های اشغالی
4    اداره مرحله ای غزه با نظــارت آمریکا و 
کشــورهای عربی منطقه ای با هــدف تضمین 
تضعیف کامــل حماس و جلوگیــری از احیای 

مقاومت
5    ایجاد زمینه برای مداخله نظامی ســریع 
در مواقع لازم، بدون نیاز به حملات گســترده یا 

اشغال تمام عیار
اين طرح که از سوی نتانیاهو به عنوان »سیطره امنیتی« 
تعريف شده، در واقع با هدف ايجاد يک غزه ضعیف شده، 
منزوی و غیرقابل تهديد برای اســرائیل طراحی شده 
اســت. گزارش ها همچنین حاکی از آن اســت که اين 
طرح بخشــی از پروژه ای بزرگ تر برای ترســیم مجدد 

نظم خاورمیانه به نفع آمريکا و رژيم صهیونیستی است.

   بازگشت به الگوی جنگ جهانی دوم
در همین حال، اظهارات اخیر سناتور جمهوری خواه 
»لیندســی گراهــام« بازتابــی آشــکار از ذهنیت 
اشغالگرانه در واشنگتن اســت. او به صراحت اعلام 
کرده که اســرائیل بايد در غزه همان کاری را انجام 
دهد که آمريکا در توکیو و برلین پس از جنگ جهانی 
دوم انجام داد؛ اشغال کامل، کنترل نظامی و بازسازی 

سیاسی تحت سلطه.
گراهام تاکید کرده تــا زمانی که حماس وجود دارد، 
آينده ای برای فلسطینی ها متصور نیست. او همچنین 
پیشــنهاد داده که برخی از اعضــای حماس ممکن 
اســت در صورت آزادی اســرا، با عبور امــن از غزه 
موافقت کنند و اسرائیل بايد اين پیشنهاد را مطرح 
کند. اين اظهارات در حالی بیان می شــود که 
واقعیت میدانی در غزه نشــان دهنده فاجعه 
انسانی عظیمی است؛ صدها هزار نفر آواره، 
زيرساخت های ويران و بحران انسانی در 
اوج. با اين حــال، گراهام و هم فکرانش 
به جای راه حل سیاســی، نســخه های 
قديمی مبتنی بر اشــغال و سلطه را 
پیشنهاد می کنند؛ نسخه هايی که در 
دنیای امروز، نه مشروعیت بین المللی 

دارند و نه کارايی عملی.

   بحران سیاسی و نظامی 
و آینده مقاومت

با وجــود طرح هــای جاه طلبانــه آمريکا و 
اسرائیل، واقعیت میدان نبرد و فضای سیاسی 
منطقه ای با آنچه واشــنگتن و تل آويو تصور 

می کنند، تفاوت زيادی دارد. مقاومت فلسطینی در غزه 
با وجود فشار نظامی و محاصره شديد، همچنان ساختار 
نظامی و سیاسی خود را حفظ کرده است. افکار عمومی 
در جهان نیز در حال تغییر است. اعتراضات جهانی علیه 
نسل کشی در غزه، فشــار بر دولت های غربی و افزايش 
انتقادات به اسرائیل، نشــان از موجی برخلاف جريان 

سنتی حمايت کورکورانه از تل آويو دارد.
از ســوی ديگــر، بســیاری از تحلیل گــران معتقدند 
طرح هايی چــون کاهش جمعیــت، تغییــر مرزها و 

جداســازی کامل کرانه باختــری، تنها در 
صورتی قابل اجرا هســتند که مقاومت 
تســلیم شــود؛ چیزی که در شــرايط 
کنونی بعید به نظر می رســد. به علاوه، 
تحولات در داخل اراضی اشغالی نیز به 
نفع اسرائیل نیست. بحران های سیاسی، 

شکاف های اجتماعی و تزلزل 
دولت ائتلافی نتانیاهو، 
توان او بــرای اجرای 
برنامه های بلندمدت 
را محــدود کــرده 

است.
در مجمــوع گرچه 
آمريــکا و رژيــم 
صهیونیستی تلاش 

دارند از طريق طرح های ظاهــرا صلح طلبانه و 
در باطن سلطه جويانه، پايان جنگ را به سمت 
اهداف ژئوپلیتیکی خود سوق دهند اما پايداری 
مقاومت، واقعیت های میدانی و فشار افکار 
عمومی جهانــی موانعی جدی 
برای تحقق اين اهداف به شمار 
می روند. در نتیجــه، آينده 
جنگ غزه، نه در جلســات 
کاخ ســفید، بلکه در نتیجه  
ايستادگی مردم فلسطین و 
رويکرد جامعه جهانی تعیین 

خواهد شد.

با وجود طرح های جاه طلبانه 
آمریکا و اسرائیل، واقعیت میدان 
نبرد و فضای سیاسی منطقه ای با 

آنچه واشنگتن و تل آویو تصور 
می کنند، تفاوت زیادی دارد. 
حماس با وجود فشار نظامی و 

محاصره شدید، همچنان ساختار 
نظامی و سیاسی خود را حفظ 

کرده است

کته
ن

تحرکات دیپلماتیک و 
گزارش های رسانه های 

عبری زبان نشان می دهند که 
ایالات متحده در حال بررسی 

طرحی جامع برای پایان دادن به 
جنگ غزه است

کته
ن

 بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ 
به دنبال ایجاد مدلی جدید برای 
غزه هستند که از یک سو تهدید 

نظامی آن را از بین ببرد و از 
سوی دیگر، مانع از بازسازی 

زیرساخت مقاومت شود

کته
ن

هم راستایی کی یف با سیاست های غرب

زلنسکی تحریم می کند
رئیس جمهور اوکراین تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای روسیه، چین، 

امارات متحده عربی و ایران را تحریم کرد

اسرائیل سوریه را با »کمربند سکوت« مهار می کند؟

خودمختاری یا آغاز فدرالیسم
اسرائیل درپی وضعیت پسااسد و با حمایت از گروه های شبه نظامی قومی و مذهبی مسیر 

تجزیه سوریه را هموار می کند
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     عکس روز

برای نسل ها، آمریکا نقش دژ اســتوار سرمایه گذاران 
جهانی را بازی می کرد؛ نقطه ای از جهان که صرف نظر 
از شــرایط، بازده بالا و اطمینان خاطــر ارائه می داد. 
میلیاردها دلار ســرمایه، از هنگ کنگ تا هامبورگ، 
از ریاض تا ریودوژانیرو، روانه نیویورک می شــد تا از 
امنیت حقوقی، عمق بازار و ثبات سیاســی این کشور 
بهره مند شــود  اما سال ۲۰۲۵ نشــانه های روشنی از 
ترک  برداشتن این تصویر اســطوره ای دارد. بی ثباتی 
آشکار در واشنگتن، کشمکش های آشکار میان دولت 
و فدرال رزرو، نوسانات پیاپی در سیاست های تجاری 
و ســقوط تدریجی ارزش دلار باعث شده بسیاری از 
سرمایه گذاران این سؤال اساســی را از خود بپرسند: 
آیا آمریکا هنوز هم همان پناهگاه امن دیرین اســت؟ 
برای شمار فزاینده ای از آنان، پاسخ این پرسش منفی 
است و مقصد جایگزین، به شکلی غیرمنتظره، »لندنِ 
پسابرگزیت« شده است. فراموش نکنیم آمریکا خانه 
بیش از ۷۰۰ میلیاردر و ۲۲ میلیون میلیونر اســت و 
خروج ســرمایه آنها از مرزهای این کشــور، می تواند 

چالش بزرگی را رقم بزند. 

   از وال استریت تا خیابان کناریِ لندن
یکی از شــاخص های قابل توجه در ایــن زمینه، صعود 
خیره کننده »فوتســی FTSE( »1۰۰ 1۰۰(، شاخص 
اصلی بورس لندن اســت کــه در ژوئیــه ۲۰۲۵ برای 
نخســتین بار از مرز ۹۰۰۰ واحد گذشت؛ یعنی ۹ برابر 
بیشتر از پایه اولیه آن. این جهش بی سابقه نه تنها بازتاب 
اعتماد ســرمایه گذاران به اقتصاد بریتانیاســت، بلکه 
نشانه ای واضح از فرار پول ها از آمریکا نیز به شمار می رود. 
در طرف مقابل، بورس نیویورک با کاهش اعتماد روبه رو 
شده؛ هم به دلیل آشــفتگی های پیاپی در سیاست های 
تعرفه ای دولت ترامپ، هم نزاع علنی با فدرال رزرو  و هم 
تنش های فزاینده ژئوپلیتیک. حتی سقوط ارزش دلار، 
نماد اقتدار مالی آمریکا، به روشنی نشانه ای از این بحران 
است. از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در 
ژانویه ۲۰۲۵، شاخص دلار حدود ۹ درصد کاهش یافته 
اســت؛ حرکتی که تحلیلگران آن را یکی از بزرگ ترین 

افت های سال های اخیر می دانند.

   اعتبار از دســت رفته: وقتی آمریکا دیگر 
»AAA« نیست

در مــی ۲۰۲۵، مؤسســه اعتبــاری مودیــز برای 
نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته، رتبه اعتباری 
ایالات متحــده را از AAA بــه AA1 کاهش داد. این 
افت رتبه، از نظــر اقتصادی مانند این اســت که یک 

شهروند ممتاز ناگهان از فهرست مشتریان درجه یک 
بانک خط بخورد. برخی این اعتبار مخدوش شده و از 
دست رفته را به رویارویی جروم پاول و دونالد ترامپ 
در دیدار اخیرشان تشبیه کردند. ویدیویی که از حضور 
پاول، رئیس بانــک مرکزی، در کنــار رئیس جمهور 
آمریکا منتشر شد و در آن پاول سرش را با نارضایتی 
از صحبت های ترامپ تکان می دهد، به طرز عجیبی به 
نماد تعارض میان سیاست و اقتصاد در آمریکا تبدیل 

شده است.

   سرمایه گذاری در جنگ: بازگشت دفاعی ها
دگرگونی اولویت های ژئوپلیتیک ترامپ از فشار بر اروپا 
برای پرداخت بیشتر در ناتو گرفته تا نزدیکی سیاسی 
با روسیه، باعث افزایش شــدید بودجه های نظامی در 
اتحادیه اروپا و بریتانیا شده است. در نتیجه، شرکت های 
فعال در حوزه صنایع دفاعی در اروپــا، از جمله رولز-

رویس، فرِس نیلو و بابکاک، تبدیل به ستاره های بورس 
لندن شده اند. این شــرکت ها که یا به طور مستقیم در 
پروژه های نظامی مشارکت دارند یا محصولات شان در 
صنایع دفاعی کاربرد دارد، در ســال ۲۰۲۵ بیشترین 
رشــد را در بازار بــورس تجربه کرده انــد. دولت های 
اروپایی از فرانســه تا آلمان در حال عقد قراردادهای 
چندمیلیارد یورویی برای خرید پهپاد، ســامانه های 
موشکی و تجهیزات سایبری هستند و سرمایه گذاران، 

پول های شان را به این شرکت ها می سپارند.

   ارزان تر، امن تــر، جذاب تر: بریتانیا از منظر 
عددی

شــاید مهم ترین دلیل چرخش ســرمایه گذاران به 
بریتانیا، ارزش گذاری پایین تر سهام آن نسبت به آمریکا 
باشد. در حالی که نسبت قیمت به درآمد )P/E( بازار 
ســهام آمریکا حدود ۲۲.۲ برابر برآورد شده، این عدد 

در شاخص فوتسی 1۰۰، تنها 1۲.۶ برابر است؛ یعنی 
حدود نصف. برای سرمایه گذاران جهانی که به دنبال 
سهام »ارزان ولی پرپتانسیل« می گردند، این اختلاف 

یک فرصت طلایی است.

   آینده ای پرابهام برای »قلب اقتصاد جهان«
اگر روند فعلی ادامه یابد، آمریکا نه تنها ممکن اســت 
موقعیت تاریخی خود به عنوان پناهگاه امن ســرمایه 
را از دســت بدهد، بلکه حتی با فــرار نخبگان مالی و 
کاهش قدرت دلار، جایگاه جهانی اش به شدت آسیب 
خواهد دید. با از بین رفتن اعتماد جهانی به سیســتم 
مالی آمریکا، آثار دومینویی این بی ثباتی می تواند بازار 
مسکن، مشاغل وابسته به ســرمایه گذاری خارجی و 
حتی جایگاه دلار در تجارت جهانی را هدف قرار دهد 
و در مقابل، کشورهایی همچون بریتانیا، آلمان و حتی 
استرالیا، ممکن اســت در نقشه سرمایه گذاری جهان 

جای بالاتری بگیرند.

   جمع بندی: آیا آمریکا »جهان اول« می ماند؟
ســرمایه گذاری چیزی بیش از خرید و فروش سهم 
است؛ نوعی رأی  دادن به آینده کشورهاست. چرخش 
پول ها از آمریکا به بریتانیا در ســال ۲۰۲۵ به وضوح 
نشانه ای است از اینکه بخشی از جهان دیگر به آینده 
اقتصادی و سیاسی ایالات متحده اطمینان ندارد. اگر 
سیاست گذاران آمریکایی نتوانند انســجام، اعتبار و 
اعتماد را بازسازی کنند، حتی وجود صدها میلیاردر و 
میلیونر هم نمی تواند جلوی افول تدریجی قدرت نرم 
اقتصادی آمریکا را بگیرد. ایــالات متحده، اگر همین 
مسیر را ادامه دهد، ممکن اســت روزی نه تنها قدرت 
اول اقتصادی جهان نباشد، بلکه حتی جایگاهش در 
میان پنج مقصد اول ســرمایه گذاری جهانی را هم از 

دست بدهد.

     
  کیوسک

یواس ای تودی آمریکا در کمال ناباوری با 
تمسک به روایت دولتمردان اسرائیل و 
آمریکا، قحطی در غزه را انکار و از واژه 
»گرسنگی« به جای آن استفاده کرده 
است و اصرار دارد که همه در غزه روزانه 
به یک وعده غذا دسترسی دارند.

واشنگتن پست آمریکا نسبت به استدلال 
ترامپ برای عدم فشار روی اسرائیل برسر 

ماجرای جنگ غزه واکنش نشان داد و 
به رئیس جمهور آمریکا و دولتمردان این 

کشور یادآوری کرد که بیش از ۶۰ هزار نفر 
در غزه کشته شده اند. 

هر سال، از ژوئن تا سپتامبر  در منطقه 
دوشــمه آلتی آنتالیا، آیینــی برگزار 
می شود که ریشــه در سنت های کهن 
فرش بافی ترکیه دارد. این مراسم  که به 
»تنظیم رنگ فرش ها« معروف اســت، 
فراتر از یــک فرآیند فنی بــرای تولید 
فرش اســت؛ آیینی   کــه طبیعت، هنر 
و فرهنگ را در هم می آمیــزد. در این 
سنت، ده ها هزار فرش و گلیم دستبافت 
که به طور عمده از پشــم گوسفند و با 
رنگ های طبیعی بافته شده اند، زیر نور 
خورشید پهن می شوند تا رنگ های شان 
ملایم تر شود، میکروب ها و آفات از بین 
بروند و فرشــی با کیفیت تر و مقاوم تر 
به بازار عرضه شــود. این فرآیند  که به 
»آفتاب دهی« نیز شهرت دارد، نه تنها 
به بهبــود کیفیت بصری و بهداشــتی 
فرش ها کمک می کنــد، بلکه به آن ها 
جلوه ای طبیعی و گرم می بخشــد که 
در بازارهای جهانی طرفداران بسیاری 

دارد.
ریشــه ایــن آیین بــه قرن هــا پیش 
بازمی گردد، زمانی کــه فرش بافی در 
آناتولی، به ویژه در مناطقی مانند قونیه 
و برگاما، بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ 
و اقتصاد بود. فرش هــای آناتولی  که از 
قرن سیزدهم میلادی در اسناد تاریخی 
و حتی نقاشی های رنسانس اروپا دیده 
شــده اند، با گره های متقارن و نقوش 
پیچیده شان، نه تنها کالایی تجاری بلکه 

نمادی از هویت فرهنگی ترک ها بودند. 
تنظیم رنگ زیر آفتاب، روشــی سنتی 
برای حفظ کیفیت و زیبایی این فرش ها 
بوده که از نســلی به نسل دیگر منتقل 
شده است. اگرچه با پیشرفت فناوری، 
روش هــای صنعتــی جایگزین برخی 
مراحل تولید شــده اند  اما این آیین در 
دوشمه آلتی همچنان به عنوان بخشی 
از میراث فرهنگی حفظ شده و هر سال 
با همان شور و دقت اجرا می شود. این 
سنت نه تنها نشان دهنده مهارت بالای 
بافندگان است، بلکه به عنوان پلی بین 
گذشــته و حال، تاریخ غنی آناتولی را 

زنده نگه می دارد.
وقتی صدها هزار متر فــرش و گلیم 
رنگارنــگ در زمین هــای وســیع 
دوشــمه آلتی زیر نــور طلایی آفتاب 
مدیترانــه پهن می شــوند، منظره ای 
خلق می شــود کــه گویــی تابلویی 
زنــده از رنگ هــا و طرح هاســت. 
ایــن صحنه  کــه به توصیــف برخی 
شــاهدان مانند »کالیودوسکوپی از 
طبیعت و هنر« اســت، زمیــن را به 
بوم نقاشــی عظیمی تبدیل می کند 
که هر بیننده ای را مســحور می کند. 
فرش ها با نقش ونگارهای ســنتی، از 
طرح های هندســی گرفته تا نقوش 
الهام گرفته از اساطیر چینی و اسلامی، 
زیر نــور خورشــید می درخشــند و 
سایه روشــن هایی خلق می کنند که 

انگار هر لحظه تغییــر می کنند. این 
زیبایی بصــری، دوشــمه آلتی را به 
مقصدی رویایی برای عکاسان تبدیل 
کرده است. عکاسان حرفه ای و آماتور 
از سراسر جهان، به ویژه از اروپا و آسیا، 
هر تابســتان به ایــن منطقه می آیند 
تا این نمایش بی نظیــر را ثبت کنند. 
برخی از عکاسان، مانند آن هایی که در 
شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام 
فعال انــد، این صحنه هــا را »فرصتی 
طلایی بــرای خلــق شــاهکارهای 
بصــری« توصیف می کننــد. حضور 
عکاسان در این مراسم به حدی پررنگ 
اســت که گاهی کارگاه های عکاسی 
محلی در حاشــیه این آییــن برگزار 

می شود. آن ها با اســتفاده از پهپادها، 
زوایای گســترده ای از این زمین های 
فرش گســترانیده را ثبت می کنند و 
تصاویرشان در گالری ها و رسانه های 

بین المللی به نمایش درمی آید. 
آیین تنظیم رنگ فرش ها، فراتر از یک 
فرآیند سنتی، به جاذبه ای توریستی نیز 
تبدیل شده که هر سال هزاران گردشگر 
را به آنتالیا می کشاند. این مراسم، به ویژه 
در ماه های تابســتانی کــه آب وهوای 
مدیترانه ای آنتالیا در اوج جذابیت خود 
است، با جشنواره های محلی و تفریحات 
ساحلی همراه می شود و دوشمه آلتی را 
به مقصدی چندوجهی برای گردشگران 

تبدیل می کند. 

رقص رنگ ها زیر آفتاب آنتالیا
هر تابستان، در منطقه دوشمه آلتی آنتالیا، بیش از ۵۰ هزار فرش دستبافت در زمین هایی به وسعت ۵۰۰ هکتار زیر نور 

خورشید پهن می شوند تا طی آیینی کهن، رنگ ها را جلا دهد

 ثروتمندان حس می کنند که آمریکا دیگر پناهگاه امن سرمایه نیست و در نتیجه این حس، 
میلیاردها دلار سرمایه از وال استریت به لندن منتقل شد

ثروت، وحشت و  فرار   سرمایه

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

فوکرها با دردسرهای تازه برمی گردند: اعلام خبر ساخت قسمت چهارم »ملاقات با والدین« 
یونیورسال پیکچرز با رونمایی از عنوان رسمی قســمت چهارم کمدی محبوب 
»ملاقات با والدین«، هواداران را غافلگیر کرد: »فوکر خویشاوند.« جان هامبورگ، 
خالق این مجموعه، بار دیگر قلم و دوربین را به دست گرفته تا ما را به دنیای خنده دار 
گرگ فوکر و خویشاوندانش ببرد. بن استیلر در نقش گرگ فوکر، پرستار بدشانسی 
که همیشه زیر ذره بین جک بیرنز با بازی رابرت دنیرو، پدرزن ترسناک و مأمور سابق 
سازمان سیا است، به صحنه بازمی گردد. براساس اخبار، تری پولو، بلایت دنر و اوون 
ویلســون هم به این مهمانی خانوادگی می پیوندند. حضور آریانا گرانده، اسکایلر 
جیزوندو و بینی فلدستین نیز به عنوان چهره های جدید این فیلم، انتظار برای این 
قسمت را بیش از پیش کرده است. این مجموعه از سال ۲۰۰۰ با داستان های بامزه 
و موقعیت های خنده دار درباره روابط خانوادگی و دردسرهای خویشاوندی، قلب 
تماشاگران را تسخیر کرد. قسمت اول با فروش ۳۳۰ میلیون دلاری، پایه گذار یک 

سه گانه موفق شد که اکنون قرار است این قصه به قسمت چهارم هم کشیده شود.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

تغییر تاریخ واریز حقوق ماهانه کارمندان در عربستان

وقوع زلزله بیش از ۸ ریشتری در سرزمین کامچاتکا

زلزله در شرق روسیه و صدور هشدار سونامی در چند کشور

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های گرمیو و فورتالزا

صدور هشدار سونامی در کالیفرنیا در پی زلزله روسیه
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کی یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در اقدامی جسورانه اعلام کرد   این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵، دولت 
فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این تصمیم  که در نشست اضطراری کابینه مطرح شد، نشان دهنده چرخشی معنادار در سیاست 
خارجی بریتانیا و همسویی با مواضع اخیر فرانسه و لوکزامبورگ است. استارمر تأکید کرد   به رسمیت شناختن فلسطین گامی کلیدی در 

ایجاد صلح پایدار است. این تصمیم نه تنها فشار دیپلماتیک بر اسرائیل را افزایش می دهد، بلکه نشانه ای از عزم اروپا برای ایفای نقشی 
فعال تر در حل منازعه خاورمیانه است. این تحول می تواند امید به صلح را در منطقه ای بحران زده تقویت کند.

فرار از قفس طلایی: روسای جمهور و گریز از کاخ سفید
در حالی که کاخ سفید نماد قدرت و مسئولیت است، روسای جمهور آمریکا اغلب از این »قفس طلایی« گریخته اند

کاخ سفید، این عمارت باشــکوه در قلب واشنگتن، 
نه تنها محل کار روسای جمهور آمریکا، بلکه خانه ای 
اســت که بســیاری آن را »قفس طلایی« توصیف 
کرده اند. جــو بایدن، رئیس جمهور پیشــین آمریکا، 
در طــول چهار ســال ریاســت جمهوری اش حدود 
۵۳۲ روز، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد از دوران تصدی 
خود را خارج از کاخ ســفید گذراند. ایــن رقم  که بر 
اساس تحلیل های رســانه هایی چون نیویورک پست 
و سی ان ان محاسبه شده، شامل اقامت های بایدن در 
خانه هایش در ویلمینگتــون و ریهوبوت بیچ دلاور و 
همچنین کمپ دیوید، اقامتگاه رسمی روسای جمهور 

در مریلند است.
بایدن  که به »آمتراک جو« شــهرت داشت، از دوران 
ســناتوری اش عادت به بازگشــت شــبانه به دلاور 
داشــت تا کنار خانواده اش باشد. این عادت در دوران 
ریاست جمهوری اش نیز ادامه یافت. او 1۷۴ روز را در 
دلاور و ۶۴ روز را در کمپ دیوید ســپری کرد، اغلب 
برای دیدار با خانواده، دوچرخه ســواری یا استراحت 
زیر چتر آبی بزرگش در ساحل ریهوبوت. منتقدان، از 
جمله مارک پائولتا، مشاور سابق کاخ سفید، معتقدند 
این غیبت ها نشان دهنده کم توجهی به مسائل حیاتی 
مانند تورم یا امنیت مرزی بود  اما کاخ ســفید تأکید 
داشــت که بایدن حتی در تعطیلات نیز با تجهیزات 
ارتباطی امن به کار ادامه می داد  و این ســفرها تنها 

»تغییر مکان« بودند، نه فرار از وظایف.
در مقابــل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین و 
کنونی، رویکــرد متفاوتی داشــت. او در دوره اول 
ریاست جمهوری اش در حد فاصل سال های ۲۰1۷ 
تا ۲۰۲1، حدود ۳۸۰ روز، یعنی ۲۶ درصد از زمان 
خود را در املاک شخصی اش، از جمله باشگاه مار-آ-

لاگو در فلوریدا و کلوب گلف بدمینستر در نیوجرسی 
گذراند. در دوره دوم که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده و 
بیش از شــش ماه از آن می گذرد، تنها در 1۹۰ روز 
اول، ۷۵ روز را در املاک تجاری خود ســپری کرد، 
از جمله ســفرهایی به لاس وگاس، فلوریدا و حتی 
اسکاتلند برای نظارت بر زمین گلف ترنبری. برخلاف 
بایدن که به دنبال آرامش در دورهمی های خانوادگی 
بود، سفرهای ترامپ اغلب با منافع تجاری گره خورده 
است. او از املاکش برای میزبانی از رهبران جهانی، 

برگزاری ضیافت ها و حتــی تبلیغ پروژه های جدید 
تجاری استفاده می کرد و می کند. البته این گریزها 
از کاخ سفید پدیده ای جدید نیست. روسای جمهور 
پیشین نیز از فشارهای واشنگتن به مکان های مورد 
علاقه شان پناه می بردند. جورج دبلیو بوش بیش از 
یک سال از دوره ریاست جمهوری اش را در مزرعه اش 
در تگزاس گذراند، جایی که به گفته خودش با قطع 
درختان و کارهای دستی استرسش را تخلیه می کرد. 
رونالد ریگان نیز عاشق اقامتگاهش در کالیفرنیا بود، 
جایی که سوارکاری و طبیعت او را از فضای سنگین 
کاخ سفید دور می کرد. حتی آبراهام لینکلن هم در 
تابســتان ها به عمارتی خارج از واشنگتن می رفت 
تا از گرما و فشــارهای جنگ داخلی فــرار کند. اما 
چرا روسای جمهور اینقدر مشتاق ترک کاخ سفید 
هســتند؟ بیل کلینتون زمانی کاخ سفید را »جواهر 
تاج زندان« توصیف کرد  و بایــدن نیز آن را »قفس 
طلایی« نامید. این عمارت با تمام شکوهش، به دلیل 
نظارت مداوم رسانه ها، حضور دائمی نیروهای امنیتی 
و برنامه های فشرده، برای ساکنانش خفقان آور است. 
از این رو هر یک از روســای جمهور آمریکا به دنبال 
فرصتی هســتند تا از این قفس خارج شوند و دمی 

بیاسایند. 
با این حال، این ســفرها بــدون جنجــال نبوده اند. 
منتقدان بایــدن معتقدند غیبت هایــش در لحظات 
حساس، مانند تهاجم روسیه به اوکراین یا بحران بالن 
جاسوســی چین، تصویر رئیس جمهوری منفصل را 
ترسیم کرده است. در مورد ترامپ، هزینه های گزاف 
امنیتی سفرهایش به املاک شخصی اش و هزینه بیش 
از 1۰۲ میلیون دلاری بــرای حضور او در زمین گلف 
و استفاده از این سفرها برای منافع تجاری، انتقادات 
گســترده ای را برانگیخت. اما هــر دو رئیس جمهور 
استدلال می کردند که این ســفرها تنها تغییر مکان 
است و آنها هرگز از وظایف شان دور نیستند. در نهایت، 
فرار از کاخ سفید به بخشی از فرهنگ ریاست جمهوری 
آمریکا تبدیل شده اســت. برای برخی، این گریز به 
معنای بازگشت به ریشه ها و خانواده است، مانند بایدن 
کــه در دلاور آرامش می یافت. بــرای دیگران، مانند 
ترامپ، فرصتی برای تلفیق قدرت و تجارت. اما آنچه 
مسلم است، این اســت که حتی قدرتمندترین افراد 
جهان گاهی نیاز دارند از قفس طلایی خود بگریزند، 
حتی اگر این گریز با انتقادات و نگاه های موشــکافانه 

همراه باشد.

   ینگه دنیا                                                                                                             
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نقش اجتماعی سینما و تئاتر 
در تاثیرگذاری بر مخاطب

هنر و جامعه در گذر زمان همواره ارتباط وســیع و وثیقی داشــته 
اســت. روح قومی، محیط، مکان و روح زمان در پیدايش آثار هنری 
سهم زيادی داشــته و محتوا و فرم اين آثار آگاهانه يا ناآگاهانه تحت 
تاثیر زمانه است. چنین آثاری سعی در ترسیم واقعیت زندگی دارند 
و در تلاشند رخدادهای روزمره و مســائل اجتماعی را بازگو کنند. 
در چنین شــرايطی به تعبیر گلدمن، نويســنده و هنرمند علاوه بر 
اســتعداد و نبوغ در زمینه آفرينش هنری، با آگاهی ممکن و نگرش 
خاص خود، اثری خلق می کند که مســائل اجتماعی در آن بازتاب 
يافته اند. تامل در اين گونه آثار، کــه می توان آنها را آثار بزرگ هنری 
دانست که توســط هنرمند استثنايی خلق شــده اند، به شناخت و 
آگاهی از جامعه منتهی می شود. در اين مســیر، رئالیسم اجتماعی 
می تواند در تحقق چنین نگرشــی موثر واقع شود و در حوزه انتقال 
مضمون موفق عمل بکند. مســئله مهم ديگر در اين حوزه، مخاطب 
آثار هنری است. مخاطب چنین آثاری طیف وسیعی از افراد جامعه 
را در برمی گیرد و لزوما منوط به قشر نخبه و خاص نیست. به همین 
دلیل رئالیســم يگانه طريق انتقال آگاهی به افراد جامعه اســت. از 
سوی ديگر می توان به مسئولیت اجتماعی هنرمند اشاره داشت و با 
تاکید بر اين پیش فرض که هنرمند با جامعه ارتباطی پويا دارد، هنر 
را می توان امری اجتماعی در نظر گرفت که بازتاب دهنده مســائل و 
رخدادهای اجتماعی است. چنین آثاری به منزله گواهی بر شرايط 
يک دوران است و با تکیه بر تمهیدات هنری سعی در آگاهی بخشی 

به جامعه دارند.
ســینما و تئاتر به واســطه دارابودن ظرفیت های استثنايی و عظیم 
و نقش قدرتمنــد آن در ارتباط با مخاطــب، اجتماعی ترين هنرها 
هستند که بیشــترين و عمیق ترين تاثیر را بر مخاطب دارند. همین 
مخاطب کثیر و گســترده به ايــن هنرها اهمیت ويــژه فرهنگی و 
اجتماعی می بخشــد و از اين رهگذر می تواند به عنوان يک رســانه 
فراگیــر و عام نیز عمــل کننــد. همچنین به واســطه ويژگی های 
ديداری، شــنیداری و نوع روايت و همچنین تشريک مساعی ساير 
هنرها در شکل گیری آن، سینما و تئاتر واجد ظرفیت های بی بديل 
در حوزه تاثیرگذاری بر مخاطب در نظر گرفته می شوند. بنابراين با 
تکیه بر دو اصل يادشــده، يعنی ظرفیت های اين هنر و ويژگی های 
فرمی و محتوايی و دايــره مخاطبان آن، اين رويکــرد اجتماعی و 
جامعه شناختی در فیلم و نمايش بیشترين نمود و کارکرد را دارد و  
ضمن اتخاذ چنین رويکردی، عمده ای از اين آثار در خدمت جامعه، 
اخلاق و مسائل انسانی است. از اين حیث واجد کارکردهای تربیتی، 
آموزشی و انديشه محورانه بوده و اساسا از اين رهگذر است که انسان 

به درک و دريافت و تحمل واقعیت نائل می آيد.

احمدرضا حجارزاده  
             هفت صبح

مریم منصوری، فارغ التحصیل ادبیات نمایشــی از دانشگاه 
هنرهــای دراماتیک، علاوه بــر نویســندگی و کارگردانی 
تئاتر، ســال ها کار روزنامه نگاری کرده اســت. تاکنون از او 
مجموعه داستان »دو کام حبس« و مجموعه  شعر »اسب ها 
در پیشانی  ات می  دوند« به چاپ رسیده. نمایش های »آخرین 
سفر«،»آمده بودیم این جا بمیریم« و »تور عروسی مامان« 
از دیگر آثاری ســت که وی در مقام کارگردان روی صحنه 
برده. این روزها، با نمایش تــازه ای به نام »برف زمین را گرم 
می کنــد«، در کارگاه نمایش تئاترشــهر میزبان مخاطبان 
است. این نمایش نامه نگاهی نو به زندگیِ گذشته و آینده یک 
قاتل زنجیره ای دارد و برگزیده سی وپنجمین جشنواره تئاتر 
فجر، نامزد جایزه ادبیات نمایشی پروین اعتصامی، هشتمین 
دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و جشنواره تئاتر 
شهر بوده است. محمد عســگری، پری ناز لطف اللهی، سحر 
حق شناس، احمد افشاری و مسعود جهانبخش در این نمایش 
ایفای نقش کرده اند. به بهانه اجرای موفق »برف زمین را گرم 

می کند«،گفت وگویی با مریم منصوری داشتیم.

 شما جزو کارگردان های حرفه ای هستید که 
با وســواس و اندک کار می کنیــد. دلیل این 

فاصله های زمانی بین اجراها چیست؟
 من کارشناســی ادبیات نمایشــی را در دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر در 
دانشکده سینماتئاتر دانشگاه هنر تحصیل کردم. در پاسخ به 
این پرسش باید به بررسی شرایط اجتماعی تئاتر بپردازیم. 
آخرین نمایش من »آمده بودیم اینجا بمیریم« که جوایزی 
در زمینه متن و بازیگری در جشنواره مقاومت 1399 کسب 
کرد و سال 1400 اجرا شد و یکی از معدود آثاری بود که در 
دوره کرونا روی صحنه رفت. تعداد تماشاگران معدود بود اما 
تقریبا با تحسین تماشاگر و منتقد و روزنامه  نگار مواجه شد. 
اما نهادهای دولتی بعد از آن تئاتر را رها کردند. رشد قارچ گونه 
تماشاخانه های خصوصی، ورود تهیه کنندگانی که بسیاری شان 
را نمی  شناسیم و سیطره سرمایه داری به فضای تئاتر، یعنی »به 
هر قیمتی فقط بفروش و حق با کسی است که می فروشد!« 
از این عوامل است. خب، شــما در این شرایط از گروه هایی 
که می  خواهند در فضای تئاتر و با بازیگران تئاتری فعالیت 
کنند و نه بازیگران تلویزیون و سینما که ممکن است روی 
صحنه تئاتر حتی از پسِ بیان تئاتری درست هم برنیایند و 
گروه  هایی که می  خواهند ارتباطی فکری و حسی با مخاطب 
برقرار کنند و نه فروش به هر قیمتی، چه انتظاری دارید؟! البته 
من سال 1396، نمایش »تور عروسی مامان« را در کارگاه 
نمایش مجموعه تئاترشهر روی صحنه بردم و بعد از سال ها 
شرکت در فراخوان  های تئاترشهر، انتظار داشتم سالنی مثل 
چهارسو، سایه یا قشقایی در اختیار من و گروهم قرار بگیرد 
ولی آن قدر در دوره های قبــل از مدیریت آقای نیلی و آقای 
جودکی، در تقسیم سالن ها، غیرحرفه ای و روابطی عمل شده 
بود که فکر می کنم باید از آقای جودکی سپاسگزار باشم که 
دست کم همین کارگاه نمایش را هم در اختیار من قرار دادند.

 با نگاهی به کارنامه کم حجم شما در کارگردانی، 
بیشتر به آسیب  هایی پرداختید که زنان جنگ زده 
تجربه کرده اند. کدام بخش از زندگی یا سرنوشت 

زنان برای شما بیشتر مورد توجه است؟
به گمانم هم ذات پنداری نویســنده با موضوع اهمیت دارد. 
طبیعی ســت که به خاطر زن بودنم، دغدغه مسائل زنان را 

داشته باشــم و رنج های آنها را بیشتر درک کنم. هرچند که 
من در آثارم می کوشم یک طرفه به قاضی نروم و روایت های 
درستی از مسائل مردان هم ارائه بدهم. اصولا ذات هنر با نگاه 
یک طرفه منافات دارد اما در مورد زنان نمایش هایم باید بگویم 
این زن های اطراف ما هستند؛ گاهی بخشی از آنها را زندگی 
می کنم و گاهی به بخشــی از آنها نور می تابانم. مسائل زنان 
مصری در بهار عربی و حرکت های اجتماعی که در نمایش 
»تور عروسی مامان« به آن پرداختم، چیزی خارج از تجربه های 
زنان ایرانی یا اصولا زنان خاورمیانه نیست، یا مسئله روابط زن 
و مرد یا پیچیدگی هایش در »آخرین سفر« که یک مسئله 
جهانی است و البته طبیعی ست که به عنوان نمایش نامه نویس 
به طرف جنگ هم می روم یک روایت زنانه از جنگ ارائه بدهم و 
حتی خرمشهر را هم زنی زیبا ببینم. طبیعی ست در جامعه ای 
مردسالار، زنان و کودکان، قربانیان اصلی باشند. هرچند که 

در این کار، مجرم هم به نوعی قربانی جامعه و خانواده است.

 چرا هیچ وقت نمی خواهید از منظر یک قهرمان 
به زنان نگاه بکنید و به توانایی ها و دستاوردهای 
برخی زنان بپردازید؟ زن های نمایش های شما، 

اغلب قربانی یا سپر بلای زندگی دیگرانند!
در نمایش برف زمین را گرم می کند شاید بتوان راضیه را راوی 
دانست که در واقع در طول اجرا با تکه هایی از مصاحبه او درباره 
زندگی اش با ظهیر قاتل مواجه می شویم اما درباره سرگل با 
موقعیت هایی از نقاط عطف زندگی او مواجه ایم. راضیه نماینده 
زن سنتی نسل های پیش جامعه ماست که البته این نوع زن، 
هنوز در لایه هایی از اجتماع حضور دارد اما اتفاقا ســرگل، 
زنی ست که می  کوشد مستقل باشد و انتخاب کند اما او هم 
در زندگی اش خلأهایی دارد که گاهی بر انتخاب هایش تاثیر 
می گذارد. شاید جامعه ما الان نیاز به دیدن زنی قهرمانِ در 
اثر هنری داشته باشد اما در واقعیت، جامعه ما با بحران های 
متفاوتی روبه روست و زنان در این جامعه در حال گذار، هر روز 
با مشکلات جدیدی دست وپنجه نرم  می کنند. در خاورمیانه، 
موفق کسی است که خسته نشود، چون مشکلات تمامی ندارد 
یا اگر خسته شدند، همچون ققنوس از خاکستر خودشان بلند 
شوند. کما اینکه سرگل بعد از شکست زندگی قبلی اش دوباره 
عشــق را تجربه می کند اما خلأهای زندگی اش، به انتخاب 
اشتباه او منجر می شود. زن موفق زن مستقلی است، پزشک، 
هنرمند یا خبرنگار و ... است. من این نمایش نامه را سال 1395 
نوشته ام و سالی که گذشت، در اخبار با چند وکیل دادگستری 
مواجه شدیم که همسران شان را کشتند؟! آیا در یکی از موارد 

مشابه همسر قاتل، خبرنگار نبود؟!

 داستان زندگی »اصغر قاتل« به عنوان اولین 
قاتل زنجیره ای ایران تاکنون موضوع تولید فیلم 
یا نمایش نبوده و شــما چطور  به این شخصیت 
پرداختید؟ چرا در نمایش نامه، نامش را به »ظهیر« 

تغییر دادید؟
کاراکتر ظهیر در نمایش ما به اصغر قاتل نزدیک است اما در 
تاریخ هیچ سندی راجع به همسر او نیامده. فقط ذکر شده 
که به اصرار خانواده و برای سر به راه شدنش مجبور به ازدواج 
شده است. همسر و فرزند او را من ساخته و پرداخته ام و به 
همین دلیل در شخصیت پردازی ظهیر از نمونه مستند اصغر 
قاتل تخطی کرده ام و نام اصغر را به ظهیر تغییر دادم. برای 
اجرای ساختار تسلسل وار قتل های زنجیره ای در نمایش نامه از 
ویژگی های اصغر قاتل برای ظهیر و از ویژگی های »تد باندی« 

قاتل زنجیره ای آمریکایی برای عباس استفاده کردم و در 
یک نگاه ناتورئالیستی آنها را پدر و پسر قرار دادم.

 نمایش نامــه »برف زمیــن را گرم می کند« 
بیشترین نقاط قوت  را از جمله روایت غیرخطی 
داستان و دکور غیررئالیستی در اجرا دارد. چطور 
در داســتانی برآمده از واقعیت به این شکل از 

روایت رسیدید؟
در این نمایش با توجه به خُلق جوشــی ظهیر قاتل و تلاش 
برای پوشاندن آثار جرم و علاقه اش به برف به خاطر سپیدی، 
بی صدابودن و پوشــاندن آثار جرم، تلاشــم ایــن بود که 
صحنه های نمایش، مثل تکه هایی از آثار جرم فاش شــده، 
از ســپیدی مطلق بیرون بزنند و به همین دلیل از شــکل 
نمایش های اپیزودیک یا پازلی استفاده کردم. از طرف دیگر به 
خاطر الگوهای تکرارشونده در قتل  های زنجیره ای و تسلسلی 
که در توارث وجود دارد، از یک الگوی تکرارشونده برای چینش 

این تکه ها در کنار هم استفاده کردم.

 ماجرای اصلی در »برف...«، درگیری عباس با 
گذشته شوم و سیاه خود است و تماشاگر موضوع 
را با علاقه دنبال می کند، ولی کارکرد رفتگر افغان 

در نمایش چیست؟ 
واقعیت این  است که وقتی نیمه شــب، زنی از خانه بیرون 
بزند، در بهترین حالت می تواند به یک رفتگر بربخورد و چرا 
فکر می کنید تکه ای از این جامعه، وصله ناجوری برای قصه 
سرگل و عباس است؟! آدم ها مگر از خانه بیرون نمی آیند؟! 
قصه های تک تک ما با جامعه احاطه شــده و به هم مرتبط 

می شود. حالا آن رفتگر هم قصه خودش را دارد. هرچند 
که تکرار می کنم این نمایش نامه سال 1395 نوشته 
شده و متاسفم که امروز مسئله جامعه ما با افغان ها 
به این جا رسیده اما همان افغان مهاجر هم قسمتی 
از این جامعه است و زخم هایش به زخم های ما گره 

می خورد.

 جایی از نمایش، عباس می گوید »هیچ 
فکر کردی عدالت، چقــدر پیر و خنگ و 
خرفته؟« او حتی جنایت های خود را توجیه 

می کند و قتل را یک اثر هنری می داند. این 
پرسش ذهن تماشاگر را درگیر می کند که آیا 
واقعا عدالتی وجود دارد؟ چرا به درســتی 

تقسیم و اجرا نمی شود؟ 
عباس به عنوان یک وکیل، خطابه می داند اما در طول 
تاریخ درام کسانی بوده اند که به شر نگاه زیبایی شناختی 
داشته اند.»دکتر فاســتوس« کریســتوفر کارلو یا 
»فرانکشتاین« از آن جمله است. آلبر کامو در کتاب 
»عصیانگر« می گوید: »بسیاری از افراد جرم را تجربه 
می کنند تا سهم بیشــتری از زندگی داشته باشند. 

سهمی بیشتر از آن چه جامعه یا طبقه اجتماعی شان 

به آنها می دهد.« عباس با فاصله گرفتن از مادرش می کوشد 
فرد موفقی باشد. درس می خواند، دانشگاه قبول می شود و 
یک وکیل موفق می شود! اما باز هم همین جامعه با انتشار 
مصاحبه مادر بی سوادش در یک شهرستان و فاش کردن راز 
زندگی و گذشته اش او را زمین می زند! شاید عباس به نقطه ای 
می رسد که قانون برایش زیر سوال می رود، چون قانون نسبت 
به جزئیات کور است. به همین دلیل عباس عدالت را کور و 
خنگ و خرفت می  بیند! عدالت در مورد ریحانه جباری انجام 
شده؟ عدالت در مورد شــهلا جاهد که تازه پس از سال ها 
حفره های پرونده و دادگاهش مشــخص شده، اجرا شده؟! 

نسبت قانون با فردیت آدم ها چیست؟!

 با نگاهی به روند زندگی ظهیر تا خودسوزی 
عباس، به نتیجه می رسیم که »گرگ زاده عاقبت 
گرگ می شود«؛ آیا با چنین برداشتی موافقید؟ 

در این نمایش ما با یک نگاه ناتورئالیستی هم مواجه ایم اما 
رویکرد عباس به جرم متفاوت از پدرش اســت. ظهیر یک 
موجود غریزی بی چاره و مفعول نیازهایش است. فقط برای 
راحت شدنش از شر آنها دست به جرم می زند اما عباس جرم 
را تجربه می کند و اصولا ویژگی قاتل زنجیره ای این است؛ 
هیچ وقت راضی نمی شود و همین عدم رضایت او را به قتل 
بعدی می کشاند. البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت 

که بسیاری از بیماری های عصبی و روانی، ریشه ارثی دارد.
 

 چرا در صحنه آتش سوزی خانه سرگل، عباس 
که اصرار دارد با هم بسوزند، مانع فرار او نمی شود؟ 

با این که توانایی اش را دارد.
اصولا نقطه ضعف عباس، سرگل اســت. خودش هم اشاره 
می کند که موقع حال خرابی هایش به خانه نمی  آمده که به او 
آسیبی نرساند. از طرف دیگر به مرگ خودش مُصر است و با 
قتل مانی تا ابد نقش خودش را بر خاطره سرگل ثبت کرده. 
پس دیگر نیازی به تلاش نیست. سرگل با عباس بمیرد یا نه، 

خاطره عباس همراه مانی، تا ابد بر روان سرگل ثبت شده!

 طی دهه اخیر گرایش کارگردانان تئاتر و سینما 
به داستان ها و اجراهای پرخشونت خیلی بیشتر 
شده. در حالی که جامعه فعلی ایران، به قدر کافی 
از استرس و بحران های روانی و رفتاری برخوردار 
است. فکر می کنید دلیل این حجم از تولیدات 
تصویری و نمایشی با موضوع جرم و 
جنایت چیست؟ وفور چنین آثاری، 
درمان گر حال نامساعد جامعه است 
یا فضــای موجــود را ملتهب تر 

می کند؟
در این که جامعه ما در یک موقعیت 
پیچیده نیاز به تاب آوری دارد، 
شکی نیست. قسمتی از کار را 
دوستان در حوزه کمدی انجام 
می دهند اما از زمان یونان 
باستان، لذت از تراژدی در 
همین راســتا بوده است.
کاتارسیس اصلا به همین 
معناســت و من در طول 
اجراها، با مخاطبانی مواجه 
بوده ام که می  گفتند نمایش 
شما حال ما را خوب کرد. انگار 
مخاطب از بازتاب رنج هایی که 
او را در جامعه احاطه کرده، بر 
صحنه تئاتر لــذت می برد؛ از 
این که فرد دیگری هم دردهای 
او و جامعه را دیده و درک کرده. 
نمایش ما روایــت مغضوبین 
جامعه است و مخاطب از دیدن 
روایت صادقانــه از زخم های 

جامعه لذت می برد.

دکتر پژمان دادخواه  
             دکترای فلسفه هنر

گفت وگو با مریم منصوری ، نویسنده و کارگردان نمایش »برف زمین را گرم می کند«

در خاورمیانه ققنوس باش تا موفق باشی!
   شاید امروز جامعه نیاز به دیدن زنان موفق دارد، چرا که بحران و مشکلات تمامی ندارند

  در طول تاریخ درام، کسانی بودند که به شر نگاه زیبایی شناختی داشته اند

شب بو خضری  
             پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی

ساختن فیلم، سريال، تئاتر يا حتی مستند با موضوع خشونت های 
جنسی يا مبتنی بر جنسیت، بی شک از بحث برانگیزترين موضوعات 
جامعه جهانی در قرن بیســت ويکم اســت. اين که اين جا سخن از 
قرن بیست ويکم به میان آورده شــد، صرفا به لحاظ يادآوری ادعای 
اغراق شده بشر امروزی راجع به متمدن بودن و دارای فرهنگ بودن 

بشر است که مستقیما با بحث خشونت های يادشده در ارتباط است.
تولید اين فرم از هنر، نیازمندِ بودن يکســری عناصر است که الزاما 
نويســنده و کارگردان )چه در تئاتر، چه سینما( را درگیر خود کرده 
باشد که مهم ترين اين عناصر »هدف« از ساخت اين فرم است. قاعدتا 
در ابتدای طرح هر پرسش مشابهی که آيا تولید و ساخت چنین تئاتر 
و فیلم هايی می تواند تاثیری )اندک يا متناسب با فرم( بر پیشگیری از 
ارتکاب خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت و کاهش اين گونه 
جرايم داشــته باشــد يا خیر،گزينه »بله، قطعا« بديهی ترين پاسخ 
ممکن به نظر می رسد اما آن چه مهم است و همیشه از چشم پنهان 
می ماند،گروه مخاطبان، نحوه نمايش اين خشــونت ها، زمینه های 
فرهنگی و اجتماعی، انتخاب نقطه عطف ها و نحوه آگاهی رســانی 
درباره اين رفتارهاست. بدين ترتیب اين پاسخ ممکن است کمی به 
ترديد آلوده شده و باعث شود هر دو بعد منفی و مثبت قضیه را بنگريم.

اگر اين آثار هنری به شــکلی مســئولانه و با هدف آگاهی بخشی، 
آموزش، تعريف دقیق آنها تحت عنوان هــای نابهنجار و ضدحقوق 
بشری و حساس سازی جامعه نســبت به پیامدهای خشونت های 
جنسی و مبتنی بر جنسیت ساخته شود، می توانند نقش پیشگیرانه و 
کاهش دهنده جرم داشته باشند. اين گونه آثار باعث می شوند مخاطب 

عام درباره علل و پیامدهای آن تعمق و تامل بکند و متخصصان امر به 
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مقابله با آن بپردازند.

در تولید اين آثار بايد با حساسیت بیشتری به محتوا نگريست. با توجه 
به اين که خشونت جنسی از سوی بسیاری از جوانان به مثابه يک لذت 
تعبیر شده، بايد دقت داشــت که اگر در اين آثار خشونت به شکلی 
بازنمايی شود که باعث جذاب سازی يا عادی سازی آن بشود، چه بسا اثر 
معکوس داشته باشد و برخی از مخاطبان را به انجام چنین رفتارهايی 
تشويق يا تحريک بکند. برای نمونه، نمايش خشونت به صورت مکرر، 
بدون واکنش يا بدون نقد اجتماعی و فرهنگی جدی می تواند اثر منفی 
بر جامعه بگذارد. همچنین سازنده در تولید اثر خود نبايد از پیام ها و 
تاثیرات روانی، فرهنگی و اجتماعی اثر غافل بماند. نقطه عطف ها بايد 
به طور کاملا آگاهانه و هدفمند انتخاب شده، به طوری که مستقیما 
با پیام سازنده در ارتباط باشند، اگرنه پراکندگی در نقطه عطف ها و 
عدم ارتباطشان با هدف اصلی اثر می تواند به سوژه جذابی برای انجام 
مکرر اين گونه رفتارها منجر شود. بدون شک مخاطبان اين گونه آثار 
نیز بايد از قبل تعیین شده باشند. محتوايی که برای مخاطبان مناسب، 
مثلا بزرگسالان يا افراد تحصیل کرده، طراحی شده باشد قاعدتا تاثیر 
مثبت تری خواهد داشت تا محتوايی که به راحتی در معرض کودکان و 
نوجوانان، قطع نظر از رعايت استانداردهای متناسب سنی و آموزشی، 

قرار می گیرد.
پژوهش های دانشگاه هاروارد در اين خصوص نشان داده نمايش های 
تئاتر تعاملی که مخاطب را درگیر می کنند، می توانند دانش و نگرش ها 
درباره خشونت جنســی را بهبود بخشــند و مهارت های مقابله ای 
و گزارش دهی را که از مهم ترين مســائل جهت پیشــگیری از اين 
رفتارهاست، افزايش بدهند. اين روش ها به ويژه در جوامع با تابوهای 

شديد درباره موضوعات جنسی بسیار موثر هستند.
تماشای فیلم های مستند که داستان های واقعی را به تصوير می کشند، 
می تواند انگیزه گزارش دهی اين نوع خشونت ها را افزايش داده و به 
حمايت قربانیان منجر بشود. علاوه بر اين، آثار هنری که خشونت را به 
صورت انتقادی و تحلیل نشان می دهند، به شکل گیری گفت وگوی 
اجتماعی و تغییر نگرش ها کمک می کنند. اين روش ها در بلندمدت 

باعث کاهش رفتارهای خشونت آمیز می شوند.

تاثیر ساخت تئاتر بر پیشگیری 
و کاهش خشونت های جنسی 

و  مبتنی بر جنسیت

جامعه ما الان نیاز به دیدن زنی قهرمانِ در اثر 
هنری داشته باشد اما در واقعیت، جامعه ما با 

بحران های متفاوتی روبه روست و زنان در این 
جامعه در حال گذار، هر روز با مشکلات جدیدی 
دست وپنجه نرم  می کنند. در خاورمیانه، موفق 

کسی است که خسته نشود، چون مشکلات 
تمامی ندارد یا اگر خسته شدند، همچون ققنوس 

از خاکستر خودشان بلند شوند



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4112  پنجشنبه  9 مرداد  1404 

  یادداشت

تهران، این روزها در بازار مســکن تحولات عجیبــی را تجربه می کند. در پی 
جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و حملات هدفمند به مناطق شمالی و شمال شرقی 
پایتخت، موجی از اضطراب و نااطمینانی مالکان را به سمت فروش شتاب زده 
املاک سوق داده است. پلتفرم هایی اینترنتی از آگهی های فروش آپارتمان های 
لوکس در زعفرانیه، نیاوران و ولنجک، باقیمت هایی که گاه تا ۳۰ درصد کاهش 

یافته اند آکنده است.
طبیعی اســت این موضوع صرفا اقتصادی نیســت زیرا  رکود و کاهش ارزش 
دارایی ها در حوزه اقتصادی از جای دیگری نشــات می گیرد  که یکی از آنها 
روانشناســی اســت  که ترس و مهاجرت را به محرک هــای اصلی بدل کرده 
و دیگری سیاســت اســت که بی ثباتی ژئوپلیتیکی را به عنوان ریشه بحران 

برجسته می کند.

   اقتصاد مسکن در تنگنا 
بازار مســکن تهران در گردابی از رکود گرفتار اســت. خریــداران  که از تورم 
لجام گسیخته، نوسانات ارزی و ترس از سقوط بیشتر قیمت ها به ستوه آمده اند، 
عملًا از بازار خارج شــده اند. گزارش های تجارت نیوز نشــان می دهد قیمت 
املاک در سطح شهر به طور متوســط ۸.۵ درصد افت کرده اما در محله های 
اعیان نشین مانند نیاوران، فرمانیه، زعفرانیه و قیطریه این کاهش به ۱۵ تا ۳۰ 
درصد رسیده است. برای نمونه، آپارتمانی ۲۰۰ متری در نیاوران که پیش تر 
۴۵ میلیارد تومان ارزش داشت، اکنون با قیمتی نزدیک به ۳۹.۸ میلیارد تومان 
آگهی شده است. در شــهرآرا، واحدی ۹۸ متری و قدیمی ساز با ۶.۷ میلیارد 
تومان عرضه می شود، قیمتی که سال گذشــته برای آپارتمانی کوچک تر هم 
غیرممکن بود. این رکود با هجوم فروشــندگان تشدید شده است. آگهی های 
فروش به ویژه در مناطق لوکس مانند الهیه و فرمانیه، به طرز چشمگیری افزایش 
یافته   و مالکان از ترس کاهش بیشتر ارزش دارایی ها، به فروش زیر قیمت روی 
آورده اند. مطالعه ای در مجله بین المللی بازارها و تحلیل مسکن تأیید می کند 
که شوک های اقتصادی و سیاسی می توانند بازارهای محلی را به ورطه کاهش 
ارزش بکشــانند. جالب تر، چرخش مالکان به سمت تهاتر است. در زعفرانیه و 
ولنجک، برخی آپارتمان های خود را با ویلاهای شمال در نوشهر یا کلاردشت، 
خودروهای لوکس یا حتی شمش طلا معاوضه می کنند. این استراتژی  که از 
کمبود خریدار نقدی و نگرانی از تورم سرچشمه می گیرد، نشان دهنده تلاش 
برای حفظ سرمایه برابر آینده ای نامطمئن است  اما این روند می تواند نقدینگی 

بازار را خشک کرده و ساخت وساز را به رکود عمیق تری بکشاند. 

   روانشناسی ترس و مهاجرت 
زندگی در تهران این روزها زیر سایه ابهام آلوده به دلهره پیش می رود. جنگ 
۱۲ روزه با اسرائیل  که مناطق شمال و شمال شرق مانند نیاوران و پاسداران را 
هدف قرار داد، حس امنیت را از ساکنان ربوده است. طبق نظریه روانشناسی 
اجتماعی »رفتار توده ای« افراد در زمان بحران به تصمیمات جمعی گرایش پیدا 
می کنند. در تهران، این به معنای هجوم مالکان به فروش املاک یا برنامه ریزی 
برای مهاجرت است. آگهی های »فروش فوری« در محله های مرفه، از زعفرانیه 
تا فرمانیه، نشان دهنده این نوع رفتار جمعی است. برخی حتی پیشنهاد فروش 
خانه با تمام وســایل را داده اند تا ســریع تر معامله کنند. ساکنان این مناطق  
که اغلب از طبقه مرفــه و دارای امکانات مهاجرت اند، بــا نگرانی های دوگانه 
دست وپنجه نرم می کنند.  کاهش ارزش املاک و تهدیدات امنیتی. الان اکثر 
اهالی محله ها تغییر کرده اند و ایــن تغییر، حس تعلق به محله را از بین برده و 
بسیاری را به فکر نقل مکان به مناطق امن تر یا خروج از کشور انداخته است. این 
رفتارها پیامدهای روانشناختی گسترده ای دارند. اضطراب جمعی و بی اعتمادی 
به آینده، تصمیم گیری های شتاب زده را دامن زده و سرمایه اجتماعی را تضعیف 
کرده اســت. مهاجرت فزاینده، به ویژه در میان قشر مرفه، می تواند به کاهش 
نیروی انســانی متخصص و تشــدید بحران های اجتماعی منجر شود. وقتی 
ساکنان احساس کنند دیگر جایی در شهر ندارند، پیوندهای اجتماعی گسسته 

شده و تهران به شهری شکننده تر بدل می شود.

   سیاست و سایه جنگ 
سایه سنگین تنش های سیاسی بر بازار مسکن تهران افتاده است. جنگ ۱۲ 
روزه با اسرائیل و حملات به مناطق مرفه نشین اعتماد ساکنان به امنیت این 
مناطق را متزلزل کرده است. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که 
تنش های سیاسی می توانند سرمایه گذاری را کاهش داده و ارزش دارایی ها را 
پایین بیاورند که در تهران با افت ۳۰درصدی قیمت ها در برخی مناطق مشهود 
است. در این میان، شکاف بین روایت رسمی و واقعیت بازار عمیق تر شده است. 
خبرگزاری ایرنا به نقل از داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک 
تهران، ادعا می کند که گزارش های کاهــش قیمت و افزایش فروش »صحت 
ندارد« و تهاتر را امری عادی می داند. اما آگهی های پرشــمار در پلتفرم های 
اینترنتی از چیتگر تا قیطریه، روایتی دیگر دارند. این شــکاف اعتبار، اعتماد 
عمومی را خدشه دار کرده و مالکان را به تصمیمات شتاب زده سوق داده است. 
سیاست های کلان نیز به این بحران دامن زده اند. ناتوانی در مدیریت تنش های 
سیاسی و مهار تورم نااطمینانی را تشدید کرده است. مطالعات جهانی هشدار 
می دهد که تنش های منطقه ای می توانند هزینه های اقتصادی را افزایش دهند 
که در تهران به کاهش سرمایه گذاری در مســکن منجر شده است. مهاجرت 
قشر مرفه که گاهی نقش کلیدی در اقتصاد دارند می تواند نارضایتی عمومی 
را افزایش داده و به بی ثباتی سیاسی دامن بزند. وقتی ساکنان مناطق لوکس 
احساس کنند دیگر جایی برای ماندن ندارند، پایه های ثبات اجتماعی و سیاسی 

شهر متزلزل می شود.
بازار مســکن تهران در تلاقی بحران های اقتصادی، روانشــناختی و سیاسی 
گرفتار اســت. رکود عمیق، با کاهش ۸.۵ تا ۳۰ درصــدی قیمت ها  و هجوم 
فروشندگان از یک سو  و ترس و مهاجرت قشــر مرفه از سوی دیگر، این بازار 
را به تلاطم انداخته اســت. جنگ ۱۲ روزه و بی ثباتی سیاسی همراه با شکاف 
بین روایت رسمی و واقعیت، اعتماد را از بین برده و تهران را شکننده تر کرده 
است. برای برون رفت از این بحران، سیاست های شفاف و اعتمادساز ضروری 
است. مدیریت تنش های منطقه ای، حمایت از بخش مسکن با مشوق های مالی 
و بازسازی پیوندهای اجتماعی می تواند از فروپاشــی بیشتر جلوگیری کند. 
تهران، شــهری با تاریخ و فرهنگ غنی، نیازمند هماهنگی بین سیاست های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اســت تا بار دیگر به عنوان خانه ای امن برای 

ساکنانش احیا شود.

چرا خانه های لوکس به حراج گذاشته شدند؟

تهران در تب فروش
وقتی اقتصاد، سیاست و روانشناسی تلاقی می کنند، موج 

فروش فوری املاک را رقم می زنند 

در آپارتمان های شلوغ شهرهای امروزی، جایی 
که دیوارها نازک تر از صبر همسایه ها شده اند، 
صدای دویدن بچه ها، کشیدن مبل ها یا پارس 
سگ همســایه می تواند آرامش را به کابوسی 
شــبانه تبدیل کند. این صداهــای آزاردهنده  
کــه گاه از ســر بی توجهــی و گاه از ناآگاهی 
سرچشــمه می گیرند، زندگی آپارتمان نشینی 
را به میدان چالش های روزمره بدل کرده اند. از 
صدای پاشنه های کفش یک همسایه گرفته تا 
مهمانی های پرهیاهو، این مزاحمت های صوتی 
نه تنها اعصاب ســاکنان را به هم می ریزد، بلکه 
گاهی پای قانون و شکایت را هم به میان می کشد  
اما آیــا قانون می تواند آرامش از دســت رفته را 
بازگرداند؟ چگونه می توان بــا احترام و قانون، 
همزیستی مسالمت آمیزی ســاخت. اگر از سر 
و صدای همسایه به ستوه آمده اید یا کنجکاوید 
بدانید چگونه می توان این مشکلات را حل کرد، 

این گزارش را از دست ندهید!

   صداهایی که خواب را می دزدند
زندگــی در آپارتمان هــای امــروزی، با همه 
راحتی هایــش، گاهی بــه میــدان صداهای 
ناخواسته تبدیل می شــود. یکی از شایع ترین 
شکایات، صدای پای همســایه طبقه بالاست. 
دویدن کودکان پرشــور یا قدم های ســنگین 
بزرگســالان، به ویژه اگر با کفش همراه باشد، 
دیوارهــای نازک آپارتمــان را بــه بلندگویی 
برای انتقال صدا تبدیل می کنــد. این صداها، 
به خصوص در ســاعات استراحت، آزاردهنده تر 

می شوند و گاه با تذکر هم رفع نمی شوند. 
مهمانی هــای پرهیاهــو، موســیقی بلنــد یا 
گفت وگوهای شبانه نیز از دیگر عوامل مزاحمت 
هستند. برخی همسایه ها، بدون توجه به ساعت 
یا حال دیگران، مراســم هایی برگزار می کنند 
که تا پاســی از شــب ادامه دارد. این موضوع، 
به ویژه در مجتمع های مســکونی پرجمعیت، 
به اختلافی همیشگی بدل شده است.کشیدن 
میز و مبل یا افتادن اشــیای سنگین روی کف 
آپارتمان، صداهایی ناگهانی و آزاردهنده تولید 
می کند. این مشــکل وقتی تکراری می شــود، 
صبر همسایه های طبقه پایین را لبریز می کند، 
به ویژه اگر بی توجهی همسایه ادامه یابد. پارس 
سگ ها یا ســر و صدای دیگر حیوانات خانگی، 
به ویژه در نژادهای پر ســر و صدا، یکی دیگر از 

منابع مزاحمت است. در آپارتمان هایی که فضا  
محدود است، تحمل این صداها برای همسایه ها 
دشوار می شــود، به خصوص اگر حیوان بدون 
تربیت مناسب باشــد. صحبت کردن با صدای 
بلند یا دعواهــای خانوادگی کــه از دیوارهای 
نازک آپارتمان به گوش می رسد، نه تنها آرامش 
را ســلب می کند، بلکه گاهی حریم خصوصی 
همســایه ها را هم نقض می کند. این موضوع، 
به ویژه در ساعات شب، تنش های زیادی ایجاد 

می کند.

   قانون، در کدام سوی این دعوا ایستاده 
است؟

وقتــی صحبــت از مزاحمت های همســایگی 
می شود، بسیاری تصور می کنند قانون راه حلی 
سریع و قاطع دارد  اما واقعیت پیچیده تر است. 
قانون هوای پاک )ماده ۲۹( به طور خاص آلودگی 
صوتی را جرم انگاری کرده و نهادهای مســئول 
را موظف به رســیدگی به شــکایات مرتبط با 
صدای مزاحم، به ویژه از کارگاه ها یا دستگاه های 
صنعتی، کرده است. یک حقوقدان در گفت وگو 
با   مهر تأکید کرده که ایــن قانون، به عنوان یک 
قانون خاص، برقوانین عمومی مزاحمت ملکی 
اولویــت دارد و می تواند مبنای رســیدگی به 

شکایات صوتی باشــد. علاوه بر این، ماده ۱۳۲ 
قانون مدنی و ماده ۵۹ قانون آپارتمان نشینی، 
مالکان را ملزم می کند که در اســتفاده از ملک 
خود، حقوق همسایه ها را رعایت کنند. این مواد 
قانونی، همراه با اصول ۴۰ و ۴۴ قانون اساسی، 
چارچوبی برای پیگیــری مزاحمت های صوتی 

فراهم می کنند. 

   راهکارهای حقوقی بــرای مقابله با 
مزاحمت های همسایگی 

چنانچــه روش هــای دوســتانه و گفتگــو با 
همســایه جهنمی بی نتیجه مانــد، می توانید 
به دفاتــر خدمات الکترونیــک قضایی مراجعه 
 و اظهارنامــه ای بــرای وی ارســال کنید. در 
این اظهارنامه، با اســتناد به قوانیــن مدنی و 
آپارتمان نشــینی، از او بخواهید مزاحمت ها را 
متوقف کند وگرنه اقــدام قانونی خواهید کرد. 
در مواردی که ســر و صدا در لحظه آزاردهنده 
اســت، مثل مهمانی های شــبانه یا موسیقی 
بلند، تماس بــا پلیــس ۱۱۰ می تواند راه حل 
فوری باشــد. پلیس می تواند با حضور در محل، 
موضوع را بررســی و اخطار لازم را صادر کند. 
اگر هیچ یــک از روش ها کارســاز نبود، آخرین 
گام، تنظیم شــکواییه یا دادخواست در شورای 

حل اختلاف یا دادسرا است. برای این کار، باید 
استشهادیه ای با امضای همسایه ها تهیه کنید 
که زمان و نوع مزاحمت هــا را دقیق ثبت کند. 
شورای حل اختلاف پس از بررسی، ممکن است 
فرد خاطی را به رفع مزاحمت و حتی حبس یک 
ماه تا یک ســال محکوم کند. در صورت تکرار 
مزاحمت پس از حکم، مجازات سنگین تر )تا دو 
سال حبس( اعمال می شود. البته حبس ممکن 
است به جزای نقدی تبدیل شود  اما الزام به رفع 

مزاحمت پابرجاست. 

   فرهنگ سازی کلیدی برای همزیستی 
آرام 

قانون به تنهایی نمی تواند آرامش را به آپارتمان ها 
بازگرداند. فرهنگ آپارتمان نشــینی، احترام به 
حقوق همسایه ها و آگاهی از تأثیر رفتارهایمان 
بر دیگران، نقشی حیاتی دارد. آموزش کودکان 
برای بازی در فضاهای باز مثل پارک ها، انتخاب 
حیوانــات خانگی مناســب بــرای آپارتمان و 
رعایت ساعات اســتراحت همسایه ها، می تواند 
از بروز بســیاری از مشــکلات جلوگیری کند. 
هیئت مدیره های ســاختمان نیــز می توانند با 
تنظیم قوانین داخلی، مثــل محدودیت زمانی 
برای مهمانی ها یا استفاده از عایق های صوتی، 

به کاهش تنش ها کمک کنند.

   آرامش، حق مشترک همسایگان 
زندگــی آپارتمان نشــینی نیازمند هماهنگی 
و احترام است. ســر و صدای دویدن کودکان، 
پارس سگ ها یا مهمانی های پرهیاهو، اگرچه 
گاهــی اجتناب ناپذیرند  اما با کمــی توجه و 
رعایت حقــوق دیگران می تواننــد به حداقل 
برســند. قانون، از ماده ۲۹ قانون هوای پاک تا 
مواد مدنی و آپارتمان نشینی، ابزارهایی برای 
حمایت از آرامش ســاکنان فراهم کرده است، 
اما این ابزارها زمانی مؤثرند که با فرهنگ سازی 
و گفت وگــوی دوســتانه همراه شــوند. اگر 
همســایه ای با ســر و صدای خود آرامش تان 
را مختــل کــرده، از گفت وگــوی محترمانه 
شروع کنید  اما نترســید و در صورت لزوم، از 
قانون کمــک بگیرید. در نهایت، همزیســتی 
مســالمت آمیز در آپارتمان ها نه تنها به قانون، 
بلکه به قلب های بزرگ و گوش های شنوای ما 

بستگی دارد.

چگونه با همسایه های جهنمی برخورد کنیم؟ 
قانون، از ماده ۲۹ قانون هوای پاک تا مواد مدنی و آپارتمان نشینی، ابزارهایی برای حمایت از آرامش ساکنان فراهم کرده است

آرامش گمشده در آپارتمان ها؛  از صدای دویدن بچه ها تا مهمانی های پرهیاهو

گروه اجتماعی| ساعت از 
هشت شب گذشته است. مرد 
به زحمت خودش را از متروی 
شلوغ بیرون کشیده و مجبور 
است دو ایستگاه باقیمانده تا 
خانه را پیاده بپیماید، چون نه 

تاکسی گرفتن به صرفه است و 
نه باقیمانده مسیر اتوبوس خور 

است. تمام طول راه را هم در 
مترو ایستاده بود. خستگی روز 
بر تن و چهره اش مانده و هوای 
داغ و آلوده تهران مثل بختک 
روی سینه و صورتش نشسته، 

تمام صورتش عرق کرده 
است. به خانه که می رسد، فقط 

می خواهد دوش بگیرد، شام 
بخورد و استراحت کند تا صبح 
فردا   اما هنوز لباس از تن نکنده 

که صدای موسیقی کر کننده، 
صدای کف زدن، از سقف 

خانه اش فرو می ریزد. جشن 
تولد است، آن هم پر سر و صدا 

و پر مهمان. بچه ها می دوند، 
آدم بزرگ ها می خندند و 

گاهی هم با صدای بلند فریاد 
می زنند. صدا نه از دیوار  که از 

اعصابش بالا می رود. همسرش 
می گوید خب همسایه است، 

سالی یک بار است، اشکال 
ندارد اما این مزاحمت ها سالی 

یک بار نیست. هرروز صدای 
دویدن بچه ها، صدای کشیده 

شدن مبل و حالا هم جشن 
تولد. ساعت از 12 شب گذشته 

است و مهمان ها خیال رفتن 
ندارند. در چنین لحظاتی، آدم 
می ماند با خشم و خستگی اش 

چه کند؟ به در خانه همسایه 
برود و تذکر بدهد؟ داد بزند؟ 
یا فقط بالش را روی گوشش 
فشار دهد و به سقف خیره 

بماند؟

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

    حوادث
دختر پشت کنکوری و دوست صمیمی اش از کابوس قصاص رهایی یافتند

دسیسه سمی برای قتل خانوادگی

دختر ۱۸ساله که با همدستی دوستش مادر و 
خواهر خود را کشــت به زودی به لحاظ جنبه 

عمومی پای میز محاکمه می رود
دختر جوانی که درگیر رقابت های کنکور بود، با 
همدستی دوست صمیمی اش برای دومین بار 
اقدام به مســموم کردن اعضــای خانواده اش 
کرد. در جریــان این جنایت، مــادر و خواهر 
۱۳ساله اش جان باختند و تنها پدر خانواده از 

این ماجرا جان سالم به در برد.
ایــن دختر کــه قصد داشــت همــه اعضای 
خانواده اش را به قتل برســاند، با همدســتی 
دوست ۱۸ساله اش تنها موفق به قتل دو نفر از 
خانواده شد و پدر خانواده از مرگ نجات یافت.

بررسی این پرونده از اواســط اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۳ و به عنوان مرگ مشکوک، با اعلام 
بیمارستانی در غرب تهران به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ آغاز شد. در تماس تلفنی، مرگ 
مشکوک یک مادر و دختر نوجوان روی تخت 
اورژانس گزارش شــده بود. با حضور ماموران 

کلانتری و اطلاع رســانی به بازپرس کشیک 
قتل، پرونــده ای در دادســرای جنایی تهران 

تشکیل شد.
تحقیقات اولیه نشان داد که خانواده مورد نظر 
پیش تر نیز دچار مسمومیت شده بودند که در 
هر دو مورد، پدر خانواده جان سالم به در برده 
است. او در اظهارات خود گفته است: »ما یک 
خانواده چهارنفره بودیــم و اکنون فقط من و 
دختر ۱۹ساله ام مبینا زنده مانده ایم. چند روز 
پیش از این حادثه، همگی دچار مســمومیت 
شدیم و به بیمارستان رفتیم. ابتدا تصور کردیم 
غذای فاسد باعث این مشــکل شده اما پس از 
مســمومیت دوم، موضوع به شدت مشکوک 
شد. شــب حادثه، نازنین، دوســت صمیمی 
دخترم، مهمان ما بود. او به همراه مبینا غذا را 
سرو کردند و پس از صرف شام، بار دیگر دچار 
مسمومیت شدیم. همســرم و دختر کوچکم 

فوت کردند، اما من نجات پیدا کردم.«
مبینا نیز در بازجویی های اولیه گفته اســت: 
»نوزدهم اردیبهشت به خانه برگشتم و دیدم 
حال مادرم و خواهرم خوب نیســت. با فریاد 
از همســایه ها کمک خواســتم و آنهــا را به 

بیمارستان رســاندم، اما متاسفانه هر دو فوت 
کردند.«

با ادامه تحقیقات، پزشــکی قانونی علت مرگ 
مادر و دختر را مسمومیت با سیانور اعلام کرد؛ 
موضوعی کــه فرضیه وقوع یــک قتل عمدی 

برنامه ریزی شده را تقویت کرد.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در بازرسی 
از منزل خانواده مقتول، مقداری سم آرسنیک 
کشــف کردند. همچنین مشخص شد نازنین 
در شــب حادثه، با اصرار، اعضــای خانواده را 
به خوردن ماســتی خاص تشــویق کرده بود. 
بررســی های اطلاعاتی نیز نشان داد که مبینا 
و نازنین چندیــن بار به خیابان ناصرخســرو 
تردد داشته اند. این ســرنخ ها کافی بود تا هر 
دو دختر به عنوان متهمان اصلی پرونده تحت 

نظر قرار گیرند.
در جریان بازرســی از خانــه نازنین، مقداری 
سیانور کشف شد و با دســتور قضایی، هر دو 
دختر به اتهام مشارکت در قتل عمد بازداشت 
شــدند. نازنین در بازجویی ها به ارتکاب قتل 

اعتراف کرد.
وی در تشــریح ماجــرا گفت: »مــن و مبینا 

همکلاسی و دوست صمیمی هستیم. به دلیل 
رفت وآمد زیاد برای درس خواندن به خانه شان 
می رفتم. مدتی بود که با رویای تصاحب اموال 
و مهاجرت از کشــور، تصمیم گرفتیم اعضای 
خانواده مبینا را با ســم از بیــن ببریم. ابتدا از 
ناصرخسرو آرسنیک تهیه کردیم اما مسمومیت 
اول موفقیت آمیز نبود. تصور کردیم یا دوز کم 
بوده یا سم تقلبی بوده اســت. بار دوم سیانور 
خریدیم و با نقشه ای از پیش طراحی شده، آن را 
در غذای خانواده ریختیم. مادر و خواهر مبینا 
جان باختند اما پدرش زنده مانــد. بعد از آن 
دچار ترس و عذاب وجدان شدیم، اما رفتارمان 

را عادی جلوه دادیم تا جلب توجه نکنیم.«
وی ادامــه داد: »مــا مرتکــب اشــتباهی 
جبران ناپذیر شدیم و عمیقا پشیمان هستیم.«

در ادامه رســیدگی بــه این پرونــده، پلیس 
فروشنده سیانور را نیز در خیابان ناصرخسرو 
شناسایی و بازداشت کرد. متهم در بازجویی ها 
به فروش دست کم شش مرتبه قرص های سمی 
از جمله قرص برنج به این دو دختر اعتراف کرد. 
همچنین مشخص شد مبینا و نازنین پیش تر 
در مجموع ۹ بار در تهران و شمال کشور تلاش 

کرده اند با شگردهای مختلف اعضای خانواده 
را مسموم کنند.

با پایان بازجویی ها، اولیای دم مقتولان ضمن 
اعلام گذشــت از قصاص، درخواست دریافت 
دیه از نازنین را مطرح کردند. بازپرس شــعبه 
اول دادسرای جنایی تهران با صدور قرار جلب 
به دادرسی، کیفرخواســت دو دختر ۱۸ ساله 
را به اتهام مشــارکت در قتل عمد و فروشنده 

سم را به اتهام معاونت در قتل عمد صادر کرد.
قرار است این سه متهم در دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه 

شوند.

ابتدا از ناصرخسرو آرسنیک 
تهیه کردیم اما مسمومیت 

اول موفقیت آمیز نبود بار دوم 
سیانور خریدیم و با نقشه ای 

از پیش طراحی شده، آن را در 
غذای خانواده ریختیم مادر و 
خواهر مبینا جان باختند اما 

پدرش زنده ماند. بعد از آن دچار 
ترس و عذاب وجدان شدیم، اما 
رفتارمان را عادی جلوه دادیم تا 

جلب توجه نکنیم

کته
ن
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 بدوک
تاهل
دباغ

راهب
شاخص

ماوی
معما
یوزه

5 حرفي : 
اجانب
اخروی

افاقه
 اکتیو
التجا

آزمون
برنزه
تهاتر

شهباز

صومعه
عیادت
کتابت
واهمه
هزاوه

6 حرفي : 
 تر و خشک

دستمزد
مهاجرت

یاقوتی

7 حرفي : 
 ستم دیده

ویراسته

8 حرفي : 
 اشاقه باش
بی انضباط
بیت الغزل

یک مرد آبی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

خوشحالی خانوادگی سردار دورسون و آینده مبهم در تیم بزرگ پایتخت

پدرشدن یا پرسپولیسی ماندن؟

سردار دورسون، مهاجم سابق فنرباغچه و فعلی تیم پرسپولیس 
شرایط مبهمی دارد و مشــخص نیست فصل آینده او در تهران 
خواهد بود یا مقصد جدیدی خواهد داشت. ستاره ترکیه ای خط 
حمله پرســپولیس این روزها بار دیگر در کانون توجه رسانه ها 
قرار گرفته است. از طرفی بحث ماندن یا رفتن او با وجود داشتن 
قرارداد از پرسپولیس مطرح است و از طرف دیگر سردار چند 
روز پیش برای دومین بار پدر شد. موضوعی که به واسطه ویدیوی 
واکنش این مهاجم بلندقد آلمانی-ترکیه ای حسابی در فضای 

مجازی مورد توجه قرار گرفت.

  احساس غیرقابل وصف
چند روز قبل خبری درباره ســردار دورسون منتشر شد آن هم نه 
به خاطر گلزنی در بازی دوســتانه! یا عملکرد درخشان در زمین 
مســابقه، بلکه به خاطر یک لحظه ناب و انسانی. او هنگام زایمان 
همسرش در اتاق عمل حضور داشت و از شدت هیجان بی هوش 
شد: » این حس واقعا قابل توصیف نیست. انگار همه چیز درونت 

تغییر می کند.«
 ســردار که )دســت کم تا زمان نــگارش این متــن( هنوز عضو 
پرسپولیس اســت و در حالی که به تازگی برای دومین بار صاحب 
فرزند شده، به همراه همسرش یاســمین دورسون در یک مرکز 
خرید دیده شده و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. این زوج که به 
تازگی صاحب یک دختر به اسم النور شده اند، لحظات احساسی و 

جالبی را با خبرنگاران در میان گذاشتند.
دورسون در گفت وگو با رســانه ها از تجربه ای متفاوت و احساسی 
سخن گفت. او به اتفاقی که هنگام زایمان همسرش رخ داد و ا و از 
شدت هیجان بیهوش شــد، با یادآوری این لحظه لبخندی به لب 
آورده و گفت: »پدر شدن حس عجیبی ست. خدا نصیب همه بکند. 

اصلًا نمی شود با کلمات توصیفش کرد.«
او افزود که در آن لحظه، نه فقط خودش، بلکه همسرش نیز بسیار 
تحت تأثیر بوده و حتی پس از تولد نوزاد، همچنان نمی توانسته 
احساساتش را کنترل کند. این زوج در حاشیه خرید خود، ضمن 
پاسخ به ســؤالات خبرنگاران، از تجربه پدر و مادر شدن دوباره 
گفتند و از دخترشــان  النور به عنوان برکت جدید زندگی شان 

یاد کردند.
دورسون با نگاهی پر از شادی و اندکی شرم، درباره بیهوش شدنش 
در اتاق زایمان گفت: »خیلی لحظه ســختی بود، هم پر از ترس و 
هم پر از شوق... فقط می توانم بگویم از خوشحالی تحملش برایم 

سخت بود.«
او افزود: » واقعاً نمی توانم آن حس را توصیف کنم. لحظه بسیار 
خاصی بود؛ هیجان، ترس و شــادی به طور همزمان در وجودم 
موج می زد. تحمل این احساسات برایم دشــوار بود و در نهایت 
بیهوش شدم. امیدوارم خداوند این نعمت پدر یا مادر شدن را به 

همه عطا کند.«

ســردار همچنین گفت: » وقتی فرزندم را دیدم، گویی همه چیز 
متوقف شد. احساسی عجیب و خوشحالی بی نظیری را تجربه کردم 

که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست.«
همسر او، یاسمین دورسون، پیش تر در اینستاگرام تصویری از آن 

لحظه را منتشر کرده  و با شوخی نوشته بود:
»وقتی سردار بیهوش شــد، تازه من راحت شــدم!« این اتفاق 
احساسی و صمیمانه حالا تبدیل به ســوژه رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی شده و پدر شدن دوباره این فوتبالیست محبوب، بار دیگر 

نام او را به تیتر اول ها بازگردانده است.

   سردار و پرسپولیس
آنچه مشخص اســت اینکه احتمال جدایی ســردار دورسون 
از پرســپولیس تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است. او بعد از 
جدایی اسماعیل کارتال ســرمربی ترکیه ای که به واسطه او به 
تهران آمده بود، اعلام کرد  بندی در قراردادش دارد که می تواند 

جدا شود.
 سپس او پیشنهاد جدیدی را به باشــگاه ارائه کرد که در هر مورد 
با جواب منفی پرســپولیس مواجه شــد  اما اینکه هاشمیان او را 
بی انگیزه دیده اســت، موضوعی نیســت که بتوان پنهان کرد و 
دســت کم در بازی تدارکاتی تیم در اردوی ترکیــه برابر ترابزون 
به وضوح قابل لمس بود. با این وجود باید دید سرنوشــت سردار 

دورسون و پرسپولیس به کجا می انجامد؟

  امید ذاکری نیا
             هفت صبح

ابراهیم افشار:
  تاریخ را نوشتم؛ نه برای 

باشگاه، برای هوادار 

مراسم رونمایی از کتاب »آبی آنتیک«
 در کتابسرای راوی با حضور پیشکسوتان 
استقلال و اصحاب رسانه

  عرفان فتح اللهی
             هفت صبح

کتابسرای راوی اخیرا میزبان رویدادی ارزشمند و خاص بود. 
جایی که برخی از چهره های ورزشی همچون پیشکسوتان 
خوشنام، اصحاب رســانه  و البته هواداران عاشق باشگاه 
استقلال گردهم آمدند تا در مراسم رونمایی از کتاب آبی 
آنتیک حضور پیدا کنند. در حاشیه این مراسم گفت وگویی 
داشتم با استاد ابراهیم افشار خبرنگار پیشکسوت ورزشی 

که آبی آنتیک را به رشته تحریر درآورده است.
      

» بگذارید قبل از سلام بگویم آقاجان من که تاجی نیستم!« 
این نخستین جمله ای است که بعد از باز کردن آبی آنتیک 
به چشم می خورد. نویسنده توانای کتاب در خصوص اینکه 
ایده نگارش تاریخچه باشــگاه اســتقلال چگونه به ذهنش 
خطور کرده، می گوید:  »خب می دانید دیگر ... ایران در کنار 
افغانستان جزو بی تاریخ ترین کشورهای دنیا در حوزه ورزش 
به حســاب می آید. یعنی اکنون که ۱۳۰ ســال از پیدایش 
ورزش های نوین در ایران می گذرد، ما هیچ فکت، رفرنس یا 

پیشینه نگاری از گذشته نداریم.«
افشار با اشاره به نبود منابع مســتند در این خصوص گفت: 
»مسجدسلیمان می گوید فوتبال در شــهر ما شروع شده و 
همین را تبریز و خراســان و تهران هم می گویند. اگر امروز 
اینها نوشــته نشــود، نســل های آینده منبعی برای استناد 
نخواهند داشت. نگارش تاریخ باشــگاه تاج یا استقلال هم با 

چنین نیازی آغاز شد. قرار بر این بود که 
تاریخ باشگاه های معتبر ایران همچون 

استقلال، پرسپولیس، تراکتور و تیم 
ملی گردآوری شود. البته که این 

به صرف یک تاریــخ انتقادی یا 
جامع نیســت بلکه یکسری 

روایت هــای شــخصی و 
ناداســتان هایی است 

که مــن در این 5۰ 
ســال از مجموعه 
اســتقلال دیدم و 

تقریبا اینجوری شکل گرفت.«
      

از استاد افشار پرسیدم که آیا باشــگاه استقلال هم در این 
زمینه با او همــکاری کرده؟ وی گفت:  »من اساســا با هیچ 
باشگاهی کاری ندارم. چون خودم طرفدار تیم ماشین سازی 
تبریز بودم. می گویند آدم سیه روز طرفدار باشگاه سیه روزه! 
اساسا علاقه ای به باشگاه های رنگی به آن صورت ندارم و از 

چشم یک تاریخ نگار به موضوع نگاه کردم.
اگر یک همچین اتفاقی بیفتد شــاید ناشر مطلع باشد چون 
من این را برای مدیران باشــگاه اســتقلال ننوشــتم. برای 
طرفدارانش و آینده ورزش ایران که بدانند در گذشــته   این 

باشگاه چه گذشته است.«
      

افشــار درمورد روند انتخاب اســم کتاب کــه گویا پس از 
کلنجارهای فراوان برگزیده شده، پاسخ داد:  »راستش برای 
آبــی آنتیک ســروکله های زیادی 
زدیم. در نهایت به این تصمیم 
رسیدیم که از یک صفت و 
یک رنگ اســتفاده کنیم. 
مثلا آبی آنتیک که قدمت، 
عتیقــه بــودن و دیرینه 
بودن باشــگاه را نشــان 
بدهد و پرسپولیس مثلا 
قرمز آتشین باشد.«

مهم ترین قسمت از مصاحبه با ابراهیم افشار اما به موضوعی 
برمی گردد که شاید برای اولین بار مطرح شد و آن، از دست 
رفتن اموال باشــگاه تاج در اســتانبول پس از انقلاب است. 
افشار در مورد این موضوع گفت:  »من کاری به رویکردهای 
سیاسی بنیانگذار باشگاه تاج یعنی تیمسار خسروانی ندارم 
اما او به عنوان مالک باشگاه از دهه 2۰ تا سال 5۷، خدماتی 
را در آن 4۰ ســال ارائه کرده است.  کســی که کلی ملک و 
مستقلات به جای گذاشــت و اگر باشگاه اســتقلال امروز 
می توانست دارایی های همان باشــگاه تاج استانبول که در 
بهترین جای شهر قرار داشــت را مال خودش کند، امروز از 
الهلال عربستان متمول تر می شد. باشــگاه استقلال بعد از 
انقلاب یک باشگاه بی پناه و بی نوا شد. بخش اعظمی از اموال 
باشگاه که مصادره شد و سرنوشتی که بر سر شعبه استانبول 
آمد، همچنان مخشوش اســت. یعنی باید یک تیمی برود 

۱۰ سال تحقیق کند ببیند چه کسانی آنجا را بالا کشیدند.
جایی که هکتارها زمین مرغوب متعلق به باشــگاه تاج بود 
که اگر الان آن را می فروختند، از باشــگاه های عربســتان 
ثروتمندتر می شدند و می توانستند امثال رونالدو را بیاورند. 
همین ها باید روایت شود که استقلال چرا بی پناه شد؟ چرا 
باید یک عده مدیر بی عرضه و ناآگاه به گذشته باشگاه روی 
کار بیایند؟ استقلال یک زمان در بحرین نمایندگی داشت. 
بزرگترین موزه مملکت را دارا بود. می خواهم عمق فاجعه را 
بگویم. اگر باشگاه استقلال می توانست دارایی های باشگاه تاج 
استانبول که هکتارها زمین در بهترین جای نقطه شهر بود 
را از آن خود کند، اکنون ثروتمند ترین باشگاه آسیا می شد.«

بدون سانسور 
شایعات زیادی نیز درمورد سانسور شدن برخی قسمت های 
این کتاب مطرح شده بود. ابراهیم افشار در پاسخ به این 
موضوع اضافه کرد:  »کمی از قسمت زندگی آقای خسروانی 
و محمد خاتم را ترس داشتم که حذف شود که خوشبختانه 
بعد از صحبت هایی که ناشر عزیز با وزارت ارشاد داشت، 
ختم به خیر شد و من سانســور خاصی در کتاب ندیدم.« 
ابراهیم افشار شاید بهترین کسی است که می تواند درمورد 
حکومتی بودن تاج یا پرسپولیس پیش از انقلاب ۵۷ نظر 
بدهد. وقتی از او در این مورد پرسیدم، پاسخ داد:  »بسیار 
حرف سخیفی است. نمی توان گفت تیمی در ایران حکومتی 
است. در بحث تاج و پرسپولیس، چون تاج از نظر سیستم 
و ساختار تحت مالکیت تیمسار خسروانی بود و ایشان به 
دربار نزدیک بود و پرسپولیس نیز همین لابی ها را داشت 
و آقای عبدو امتیازات مشابهی از دولت می گرفت. پس هر 
دو به یک اندازه به حکومت وقت وابسته بودند.« ابراهیم 
افشار جزو معدود افرادی است که می تواند با آمار درمورد 
دیدارهای تاریخی همچون برتری ۶برصفر پرسپولیس در 
دربی سال ۵۲ و البته نخستین قهرمانی آسیایی استقلال 
نظر بدهد. به عنوان سوال آخر، از او در درخصوص قهرمانی 
تاج در جام باشگاه های آسیا ۱۳۴۹ پرسیدم که پاسخ جالبی 
داد: »۵0 تا عکس از آن تورنمنت می توانم به شــما نشان 
بدهم. حتی از شــعارهایی که دادند و میهمانی که بعد از 
قهرمانی گرفته شد، همه  اش موجود است. من که استقلالی 
نیســتم اما در حوزه تاریخ، همه تصاویر و آمار از تک تک 
بازی های استقلال در نخستین قهرمانی آسیایی موجود 

است و می شود یک پرونده جدا درمورد آن درست کرد.«

 آبی آنـتیک
تاریخ اگر امروز نوشته نشود، فردا ناپدید می شود

 روایتی شخصی
 از تاریخ گمشده استقلال 

اینکه هاشمیان او را بی انگیزه دیده است، 
موضوعی نیســت که بتــوان پنهان کرد 
و دســت کم در بازی تدارکاتی تیم در 
اردوی ترکیه برابر ترابزون به وضوح قابل 
لمس بود. با این وجود باید دید سرنوشت 
سردار دورسون و پرســپولیس به کجا 

می انجامد؟
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نمی دانم ماهی چه غذای شوری خورده که آن قدر روی آن آب می خورد.
پرویز شاپور

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

پیشنهاد کوپنی

پنجشنبه 10 شهریور 1373

خدا وکیلی سیستم ســهمیه بندی در کنار صدها ... يك حسن 
بزرگ دارد کــه لااقل کالای کوپنی بالاخره به دســت افراد کم 

درآمد خواهد رسید.
 به قول معروف دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد در غیر اين 
صورت احتمال داشت خانواده های زيادی سال تا سال يك قاشق 

پلومیل نفرمايند )!( 
روی اين اصل با توجه به کمیابی... ،ببخشید نايابی بلیت هواپیما 
و قطار و اتوبوس چنانچه مثل روغن و کره و پنیر و نفت و ... کوپن 
مخصوصی نیز برای بلیت ســفرهای داخله در نظر گرفته شود، 
حاجتمندان تهرانی و شهرستانی مسافرت های ضروری خود را با 
آن هماهنگ خواهند کرد کما اين که هر وقت کوپن روغن اعلام 
می شود خانم های خانه دار اقدام به خريد کدو و بادنجان و ساير 
چیزهای سرخ کردنی می نمايند! خصوصاً در مورد اتوبوس های 
بین شهری که دانشجويان دور از خانواده جوان هايی اعم از پسر 
و دختر که بر خلاف میل باطنی در دانشکده شهر ديگری قبول 

شده اند خاطر جمع خواهند شد.
 لااقل سالی دو ســه بار می توانند پس از اعلام کوپن مسافرتی 
توسط وســايل ارتباط جمعی به ديدار پدر و مادرشان بروند و با 

خیالی راحت مراجعت نمايند!
و البته مشروط بر اين که کوپن اتوبوس و قطار و هواپیما نیز مانند 
کوپن قند و شکر و صابون و ... به دست دلالها ،نیفتد چون در آن 
صورت مســافران محترم يك بار بايد به چهارراه مولوی بورس 
خريد و فروش کوپن های باطل شده و باطل نشده مراجعه نمايند 
يك بار به ترمینال مربوطه که تازه آيا تاريخ کوپن مســافرت به 

مثلًا ارومیه منقضی شده باشده يا نشده باشد !

اســتان بوشــهر، در جنــوب ايــران و در حاشــیه 
ــای تاريخــی،  ــا، بناه ــواحل زيب ــا س ــارس، ب ــج ف خلی
ــی جنــوب،  ــبز و فرهنــگ غن نخلســتان های سرس
يکــی از مقاصــد گردشــگری جــذاب ايــران اســت. اين 
ــود  ــتراتژيك خ ــت اس ــل موقعی ــه دلی ــه ب ــتان ک اس
ــای  ــان جاذبه ه ــن، میزب ــخ که ــا و تاري ــار دري در کن
متنوعــی اســت، ترکیبــی بی نظیــر از طبیعــت، تاريــخ 
و فرهنــگ را ارائــه می دهــد. از ســواحل بوشــهر 
تــا عمارت هــای قاجــاری و جزايــر بکــر، بوشــهر 

ــت.  ــگران اس ــرای گردش ــده آل ب ــدی اي مقص

سواحل‌خلیج‌فارس:‌زیبایی‌بی‌پایان
ســواحل خلیــج فــارس در بوشــهر، بــا شــن های 
غروب هــای  و  نیلگــون  آب هــای  طلايــی، 
ــتان  ــن اس ــای اي ــن جاذبه ه ــده، از مهم تري خیره کنن
هســتند. ســاحل ريشــهر، در نزديکی شــهر بوشــهر، با 
ــکی  ــواری، جت اس ــد قايق س ــی مانن ــات تفريح امکان
ــرای  ــوب ب ــدی محب ــاحلی، مقص ــتوران های س و رس
ــاحلی آب  ــارک س ــت. پ ــگران اس ــا و گردش خانواده ه
ــات رفاهــی،  ــا فضــای ســبز و امکان ــز ب شــیرين کن نی

مکانــی عالــی بــرای پیــاده روی و لــذت بــردن از 
منظــره دريــا اســت. ســواحل بوشــهر در تمــام فصول، 
به ويــژه پايیــز و زمســتان بــا آب وهــوای معتــدل، 

ــتند. ــی هس ــیار ديدن بس

عمارت‌ملک:‌شاهکار‌قاجاری
ــن  ــی از زيباتري ــهر، يک ــهر بوش ــك، در ش ــارت مل عم
ــار  ــه در دوره قاج ــت ک ــتان اس ــی اس ــای تاريخ بناه
توســط تاجــر ثروتمنــدی بــه نــام ملك التجــار 
معمــاری  بــا  عمــارت  ايــن  شــد.  ســاخته 
منحصربه فــرد، پنجره هــای رنگــی، گچ بری هــای 
ــه ای از هنــر معمــاری  ظريــف و حیــاط مرکــزی، نمون
جنــوب ايــران اســت. موقعیــت عمــارت در کنــار 
ــه آن  ــر ب ــره ای بی نظی ــارس، منظ ــج ف ــاحل خلی س
ــی  ــارت، فرصت ــن عم ــد از اي ــت. بازدي ــیده اس بخش
بــرای آشــنايی بــا ســبك زندگــی اشــرافی دوره 

قاجــار و تاريــخ تجــاری بوشــهر اســت.

‌گنبد‌نمکی‌جاشک:‌شگفتی‌طبیعی
ــوج،  ــد نمکــی جاشــك، در نزديکــی شــهر خورم گنب
يکــی از منحصربه فردتريــن جاذبه هــای طبیعــی 
ايــران اســت. ايــن گنبــد بــا بلورهــای نمکــی 
آب  چشــمه های  نمکــی،  غارهــای  رنگارنــگ، 

شــور و مناظــر کوهســتانی، مقصــدی جــذاب 
اســت.  زمین شناســان  و  طبیعت گــردان  بــرای 
و  اســتالاکتیت ها  بــا  گنبــد،  داخــل  غارهــای 
ــده  ــره ای خیره کنن ــی، منظ ــتالاگمیت های نمک اس
دارنــد. جاشــك در بهــار و پايیــز، بــا آب وهــوای 
ــی اســت و  ــگ، بســیار ديدن ــر رنگارن مناســب و مناظ

بــرای عکاســی و ماجراجويــی ايــده آل اســت.

‌جزیره‌خارگ:‌تاریخ‌در‌خلیج
ــدر بوشــهر، يکــی از  ــی بن ــره خــارگ، در ۳۸ مايل جزي
ــارس اســت.  ــج ف ــتراتژيك خلی ــر تاريخــی و اس جزاي

ايــن جزيــره بــا آثــار باســتانی ماننــد معبــد پوزيــدون، 
ــخ  کلیســای تاريخــی و گورســتان های باســتانی، تاري
چنــد هــزار ســاله ای را روايــت می کنــد. ســواحل 
مرجانــی، آب هــای شــفاف و امکانــات غواصــی، 
ــگران  ــرای گردش ــوب ب ــدی محب ــه مقص ــارگ را ب خ
ــق  ــره از طري ــه جزي ــی ب ــد. دسترس ــل کرده ان تبدي
ــد از آن  ــت و بازدي ــر اس ــتی امکان پذي ــا کش ــق ي قاي
ــت. ــر اس ــه ای بی نظی ــال، تجرب ــك س ــول خن در فص

‌نخلستان‌های‌دشتستان:‌سبز‌و‌خرما
نخلســتان های دشتســتان، به ويــژه در مناطــق 

آب پخــش و ســعدآباد، از زيباتريــن جاذبه هــای 
طبیعــی بوشــهر هســتند. ايــن نخلســتان ها بــا 
ــايه های  ــای آب و س ــا، کانال ه ــد خرم ــان بلن درخت
ــاده روی در  ــد. پی ــز دارن ــی آرام و دل انگی خنــك، فضاي
ــد  ــا و بازدي ــردن از عطــر خرم ــذت ب ــا، ل ــان نخل ه می
از کارگاه هــای تولیــد محصــولات خرمايــی، تجربــه ای 
ــد.  ــه می ده ــران ارائ ــوب اي ــگ جن ــاوت از فرهن متف
ــن  ــد از اي ــرای بازدي ــان ب ــن زم ــز، بهتري ــار و پايی به
ــت  ــنتی برداش ــم س ــرکت در مراس ــتان ها و ش نخلس

ــت. ــا اس خرم

‌بازار‌قدیمی‌بوشهر:‌قلب‌تپنده‌شهر
بــازار قديمــی بوشــهر، در مرکــز شــهر، يکــی از 
قديمی تريــن بازارهــای جنــوب ايــران اســت. 
طاق هــای  ســنتی،  معمــاری  بــا  بــازار  ايــن 
ماهــی،  ادويــه،  فــروش  مغازه هــای  و  آجــری 
صنايع دســتی ماننــد حصیربافــی و عبابافــی، فضايــی 
ــکان  ــی و ام ــوای محل ــوش دارد. حال وه پرجنب وج
ــن  ــا و ماهــی خشــك، اي ــد خرم ــد ســوغات مانن خري
بــازار را بــه مقصــدی فرهنگــی و تجــاری تبديــل 
ــت وگذار  ــار گش ــازار در کن ــد از ب ــت. بازدي ــرده اس ک
در بافــت تاريخــی بوشــهر، تجربــه ای کامــل از 

فرهنــگ ايــن شــهر اســت.

‌پارک‌ملی‌نای‌بند:‌طبیعت‌و‌دریا
ــی  ــلويه، يک ــی عس ــد، در نزديک ــی نای بن ــارک مل پ
از زيباتريــن مناطــق حفاظت شــده ايــران اســت 
ــرا را  ــای ح ــوه و جنگل ه ــاحل، ک ــی از س ــه ترکیب ک
در خــود جــای داده اســت. ايــن پــارک زيســتگاه 
گونه هــای نــادر ماننــد پلنــگ ايرانــی، آهــو و 
پرنــدگان مهاجــر اســت. ســواحل مرجانــی، غارهــای 
طبیعــی و مناظــر کوهســتانی، نای بنــد را بــه 
مقصــدی ايــده آل بــرای طبیعت گــردی، غواصــی 
ــول  ــارک در فص ــن پ ــد. اي ــل کرده ان ــی تبدي و عکاس
خنــك ســال، به ويــژه پايیــز و زمســتان، بســیار 

ديدنــی اســت.

‌عمارت‌دهدشتی:‌جواهر‌معماری
عمــارت دهدشــتی، در بافــت تاريخــی بوشــهر، يکــی 
ديگــر از بناهــای زيبــای دوره قاجــار اســت. ايــن 
رنگــی، گچ بری هــای  پنجره هــای  بــا  عمــارت 
ــر  ــه ای از هن ــی، نمون ــاری عربی-ايران ــف و معم ظري
معمــاری جنــوب اســت. حیــاط مرکــزی و ايوان هــای 
مشــرف بــه دريــا، ايــن عمــارت را بــه مقصــدی جذاب 
بــرای گردشــگران تبديــل کرده انــد. بازديــد از 
عمــارت دهدشــتی، فرصتــی بــرای آشــنايی بــا تاريــخ 

ــت. ــار اس ــهر در دوره قاج ــگ بوش ــارت و فرهن تج

   مرز پر گهر

بوشهر

تاريــخ تهــران فقــط در عمــارت  و کاخ هــای شــاهی و اســتراحتگاه های 
همجــوار شــکارگاه ها محــدود نشــده اســت. در سراســر خیابان هــای 
ــه،  ــن دارالخلاف ــن شــهر اســت؛ اي ــه اي ــای رفت ــی از روزه پايتخــت، روايت هاي
نه فقــط میزبــان پادشــاهان بــود کــه اقــوام مختلــف و پیــروان اديــان و 
ــم  ــا ه ــن ادع ــان اي ــود. نش ــای داده ب ــود ج ــم در خ ــی را ه ــای مذهب اقلیت ه
کلیســا، کنیســه  و آتشــکده هايی اســت کــه از روزگاران قديــم در ايــن شــهر بــه 
جــا مانــده؛ يکــی از آن قديمی هــا، کلیســای تادئــوس و بارتوقیمئــوس مقــدس 
اســت که تاريخــش از دوره قاجــار دورتــر مــی رود و به ســال ۱۱۴۷ خورشــیدی 
ــود  ــر ســنگ  يادب ــد می رســد. هرچنــد کــه ب و زمــان ســلطنت کريــم خــان زن
مجــاور ورودی ايــن کلیســا، تاريــخ ســاخت ۱۱۸۷ خورشــیدی ذکــر شــده امــا 
ــوس و  ــه کلیســای تادئ ــیان« نوشــته شــده ک ــپ هُوهانسِ در خاطــرات »هُوسِ
بارتوقیمئــوس مقــدس در ۱۱60 خورشــیدی بــه  دســت اســقف اعظــم، 

ــت.  ــده  اس ــس ش ــیان«، تقدي ــور دِرهُوانسِ »گريک
ــان  ــی ارمنی ــه زندگ ــی ب ــاب » نگاه ــپیان، در کت ــار هوس ــان  آلم ــن می در اي
تهــران در گذشــته نزديــك«  نوشــته، »نظــر بــه اينکــه ســال ۱۷50میــلادی 
ــوان  ــد، می ت ــاکن بودن ــم س ــاه  عبدالعظی ــان در دروازه ش ــدادی از ارمنی تع
ــلطنت در  ــه س ــد ب ــان زن ــوس کريم خ ــش از جل ــان پی ــه ارمنی ــت ک گف
ســال ۱۱29 خورشــیدی و در زمــان نادرشــاه افشــار بــه تهــران آمــده بودنــد. 
ــز  ــد تبري ــران مانن ــان از ســاير شــهرهای اي ــا مهاجــرت ارمنی ــدک ب اندک ان
ــداد  ــر تع ــه ب ــای ترکی ــاخ و ارمنی ه ــوری آرتس ــی از جمه ــلماس و حت و س
ــزوده شــد. در ســال ۱۷6۸ میــلادی  خانواده هــای ارمنــی ســاکن تهــران اف
)۱۱۴۷( در زمــان ســلطنت کريم خــان زنــد، ارمنیــان تهــران اولیــن 
ــدس در  ــوس مق ــوس و بارتوقیمئ ــای تادئ ــام کلیس ــه ن ــود را ب ــای خ کلیس

ــد.« ــا کردن ــه بن ــه ارامن کوچ

‌‌‌عبادتگاه‌جام‌بران
ــوس  ــوس و بارتوقیمئ ــای تادئ ــه کلیس ــده ک ــم آم ــری ه ــت ديگ در رواي
مقــدس بــه دســت خانــواده ای ارمنــی کــه بــه دســتور فتحعلــی شــاه بــرای 
ــاخته  ــد س ــده بودن ــران آم ــه ته ــان ب ــتان از اصفه ــه بری کاخ گلس شیش
شــد کــه بــه همیــن دلیــل بــه آن جام بــران می گفتنــد.  تادئــوس و 
ــرای تبلیــغ  ــد کــه ب بارتوقیمئــوس دو تــن از حواريــون عیســی مســیح بودن

ــه ارمنســتان مهاجــرت  ــلادی ب ــه نخســت ســده اول می مســیحیت در نیم
ــانِ  ــل ارمنی ــن دلی ــه همی ــیدند. ب ــهادت رس ــه ش ــن راه ب ــد و در اي کردن
ــام ايــن دو حــواری مقــدس را بــر نخســتین کلیســای احداث شــده  تهــران ن
ــت،  ــترک اس ــا مش ــام روايت ه ــه در تم ــد.  آنچ ــران نهاده  ان ــت اي در پايتخ
ــن کلیســا کــه  ــه برمی گــردد. اي ــه دوره زندي ــن کلیساســت کــه ب قدمــت اي
ــالار،  ــه ت ــوان، ورودی ب ــالار مراســم، اي ــاط، ت ــه دارد، از حی ــك طبق ــی ي بناي
اتــاق گوشــه  جنــوب شــرقی تــالار و فضــای نیمه بــاز در شــرق تــالار تشــکیل 
ــی از  ــاً کامل ــرداری تقريب ــا الگوب ــن کلیس ــاری، اي ــر معم ــت. از نظ ــده اس ش
ــان  ــه، هم ــح به کاررفت ــت؛ مصال ــان اس ــای اصفه ــه جلف ــاهای ارامن کلیس
ــده. در و  ــیده ش ــگل پوش ــم از کاه ــا ه ــام کلیس ــت و ب ــر اس ــت و آج خش

ــت.  ــی اس ــی چوب ــم همگ ــا ه پنجره ه

‌‌‌مراسمی‌به‌دور‌از‌چشم‌غیرارامنه‌
اين کلیســا، مســاحتی معــادل ۳50 متــر مربــع دارد و فضــای شبســتان، يك 
ــدود  ــم ح ــاط ه ــطح حی ــده و س ــع ش ــزی واق ــاط مرک ــر از حی ــر پايین ت مت
ــا  ــازندگان بن ــايد س ــت؛ ش ــر اس ــی پايین ت ــر عموم ــم از معب ــر و نی يك مت
ــد. از  ــش داده ان ــوار کاه ــم ج ــای ه ــه بناه ــبت ب ــاع آن را نس ــد ارتف به عم
طرفــی، هرچنــد امــکان ارتبــاط مســتقیم حیــاط کلیســا بــا معبــر عمومــی 
وجــود دارد امــا ورودی بنــا در انتهــای کوچــه ای اختصاصــی و باريــك ايجــاد 
ــه  ــود؛ ب ــی مجــزا ش ــر عموم ــل از معب ــور کام ــا به ط ــاط کلیس ــا حی ــده ت ش
ــراد غیرارمنــی را  نظــر می رســد ســازندگان بنــا می خواســتند دسترســی اف
ــه صحــن حیــاط دشــوار و مراســم مذهبی شــان را از ديــد ديگــران پنهــان  ب
ــا راه  ــاط کلیس ــن حی ــه صح ــتقیماً ب ــی مس ــن ورودی اصل ــد. همچنی کنن
ــن اســت  ــن کلیســا، اي ــای اي ــاری بن ــر در معم ــب ديگ ــدارد.  موضــوع جال ن
کــه کلیســای تادئــوس و بارتوقیمئــوس مقــدس، بــدون بــرج ناقــوس اســت 
و زنــگ ناقــوس آن هــم مقابــل در ورودی شبســتان و در ارتفاعــی قــرار 

ــت.  ــترس اس ــی در دس ــه به راحت ــه ک گرفت

‌‌‌سفرای‌روسیه‌و‌انگلستان‌زیر‌گچ‌های‌کلیسا
ــدگان هســتند  ــر گل و گیــاه و پرن در ديوارهــای داخلــی ايــن کلیســا، تصاوي
ــطح ســه  ــر س ــته اند. ب ــش بس ــر روی ديوارهــا نق ــه بــا رنگ روغــن ب ک
طاقچــه موجــود در ديــوار غربــی شبســتان هــم، نقوشــی بــه قرينــه ترســیم 
شــده کــه در آن هــا گلدانــی پــر از گل در وســط، دو پرنــده در دو ســوی گلدان 
ــده ای کــه  ــد. دو پرن ــه چشــم می خورن ــا ب ــر گل ه ــده نشســته ب ــار پرن و چه
در دو طــرف گلــدان قــرار گرفته انــد بال هــای خــود را گشــوده اند امــا 
ــر روی  ــد و ب ــه دارن ــا نشســته اند چهــره ای زنان ــر روی گل ه ــی کــه ب پرندگان
ــری از ســفرای روســیه ،  ــه. تصاوي ــرار گرفت ــا تاجــی ق ــك از آن ه ــر ي ســر ه
ــده  ــا دي ــر روی ديواره ــم ب ــتان ه ــاهزاده گرجس ــکندر و ش ــتان، اس انگلس
می شــود. برخــی از محققــان ايــن نقاشــی ها را اثــر هوناتانیــان نقــاش 
ــال  ــه در س ــس از آنک ــی ها، پ ــن نقاش ــه اي ــت ک ــد گف ــه باي ــد. البت می دانن
ــد.  ــده ش ــت، دي ــزی فروريخ ــان رنگ آمی ــا در زم ــوار کلیس ــچ دي ۱۳۴9، گ
پــس از گــذر از ورودی کلیســا، قبــل از آنکــه بــه حیــاط برســیم، چند ســنگ 
ــر آن هــا  ــه چشــم می خــورد کــه برخــی از متوفاهايــی کــه در زي قبــر هــم ب
ــل درِ  ــاط مقاب ــم در حی ــر ه ــدادی ســنگ قب ــد. تع ــد، غیرايرانی ان خوابیده ان
ــای  ــنگ قبره ــود دارد. س ــا وج ــتان کلیس ــل شبس ــتان و داخ ورودی شبس
ــات  ــدس از نظــر مطالع ــوس مق ــوس و بارتوقیمئ ــده در کلیســای تادئ بازمان
ــراد  ــاً اف ــه عمدت ــد؛ چراک ــژه دارن ــی وي ــی اهمیت ــی اجتماع ــتان شناس باس
شــهیر و سرشــناس را در کلیســا دفــن می کردنــد و شــايد ايــن ســنگ قبرهــا 
چهره هــای شــاخص علمــی، سیاســی و مذهبــی آن دوران را معرفــی کننــد.

ــازار  ــه   ب ــه ارامن ــه در کوچ ــدس ک ــوس مق ــوس و بارتوقیمئ ــای تادئ کلیس
حضرتــیِ خیابــان مولــوی ، واقــع شــده، در تاريــخ 26 آبــان ۱۳۷۸ بــا شــماره 
ــال ۱۳۸2،  ــید و در س ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ا ي ــار مل ــت آث 2500 در فهرس

ــد.  ــت ش ــی، مرم ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س توس

اولین عبادتگاهی که ارامنه کوچانده شده به تهران ساختند 
تادئوس و بارتوقیمئوس مقدس در خیابان مولوی

  الهه باقری سنجرئی 
             هفت صبح

  تهران و کوچه هایش

‌باب‌چهارم،‌‌در‌فواید‌خاموشی‌
حکایت:

 جوانی خردمند از فنونِ فضايل حظّی وافر داشت و طبعی نافر. چندانکه در 
محافلِ دانشمندان نشستی، زبان سخن ببستی. باری پدرش گفت: ای پسر! 

تو نیز آنچه دانی، بگوی. گفت: ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری 
برم.

نشنیدی که صوفی يی می کوفت                      زيرِ نعلینِ خويش میخی چند؟
آستینش گرفت سرهنگی                                    که: بیا نعل بر ستورم بند

  گلستان نامه
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